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 شویش اولت

هوای سرد ماه ژانویه پاریس  .غروب بود هاییکنزد .هتل ساینت ژرماین دس پرس بیرون آمداز      

ی کیف مخصوص این منظرهنگاهی به آسمان انداخت و مانند همیشه که از دیدن  .نمودنمی برایش عادی

 ،ردفروبدر فکر  هاساعتاو را  توانستیمحالتی که  .معنوی شد خلسه حالت وارد یک دادیمبه او دست 

 .روبردفرا در جیبش  یشهادستنوشتن کند. کلاه کاپشنش را روی سرش کشید و  ویا مشغول خواندن 

 حتی خودش همخیره شد و به سمت کافه فلور به راه افتاد.  شهر نور و خاطرهبه آسفالت سرد و خیس 

جبور او را منامرئی خود  یهادستبا که  است یاناشناخته این چه حس چرا باید به آنجا برود و دانستینم

که باید برود. در اتاق خود مشغول خواندن سایه گیوتین اثر ژرژ سیمنون  دانستیم. فقط کندیمبه این کار 

 یاصلاً او به خاطر مطالعه .کتاب را بست و به راه افتاد ،به او دست داده باشد یامکاشفهگویی بود که 

 کهینا ابپلیسی این نویسنده بلژیکی پاریس را برای مسافرت انتخاب کرده بود و معتقد بود  یهارمانمکرر 

س جالب و پاریس ح با قرن بیستم بسیار متفاوت است مطالعه این کتاب در خودِ ویکیستبپاریس قرن 

هم واقع اکثر مبود و  و مبهم رازآلود احساسات درگیر اینزیرا همیشه ؛ برای او رقم میزندرا  یزیانگشگفت

است.  مندعلاقه یسمبل سازو  یینمادگراکه چرا این مقدار به  گرفتیمقرار  موردانتقاداز جانب دیگران 

به فراماسونری  اشعلاقهاو را ناشی از  موردعلاقهو این حالت  گذاشتندیمپا فراتر  یاعدهگاهی هم 

بگذار  ؟هنر انتزاعی چیستسورئالیسم و  دانندیمچه  هایناآخر » :گفتیماو همیشه در دلش  .نددانستیم

 راجع به وغریبیبعجتصورات بودن او هم بیشتر به این  الکلامیلقلو  ییگرادرونهمین  «!خوش باشند

فکر بود که امروز روز سکوت و  این و در داشتیبرم ترباارادهمصممش را هر چه  یهاقدم .زدیماو دامن 

بزند یا  ییهاحرفباید برای کسی یا کسانی که  گفتیمهمان حس عجیب  .نشستن نیست گوشهیک

 به راجعو  کردیمرا پیدا  هاآناو چگونه باید  اصلاً؟ خواستندیمکه بودند و از او چه  هاآناما  ؛کاری بکند

تن د؟ از کجا معلوم رفنشیطان نباشالهامات د و نالهی باش هایامپاز کجا معلوم این  ؟زدیمآن مسائل حرف 

ا اصلًا ی رفتن جانش؟از کجا معلوم کسی آنجا کمین نکرده باشد برای گبه آنجا برای او خطرناک نباشد؟ 

افکار  هاینا !یزدفرونررسیدن پایش به کافه فلور بمبی در آنجا منفجر نشود یا سقف کافه  محضبه

حس کرد کسی او  یالحظه. شدمیو باعث آزارش  کردیم عبورذهنش  از سرعتبهای بود که بیمارگونه

فکر  و حتی به این مشکوک شده بود کسهمهو  یزچهمه. بین افکار گیج و مبهمش به کندیمرا تعقیب 

 ش را بستانند؟به کافه جان شقبل از رسیدن تا رسیده بود که شاید اصلاً در بین راه برای او کمین کرده باشند

عون بلایایی که فرخدایی که موسی را آفرید از گزند ، کرد یادآوریبه او این نکته را  مرموز باز همان حس

ت برای تفکرا ای مکسبعد از لحظه د.کربه او وارد کند حفظش  توانستیمخاک  و آب و آتش و آسمان و

ثر که در ا ییهااشکابتدا  .درآورداز خدا عذرخواهی کرد! دستمالی از جیب شلوار سیاهش  خود ییدیپارانو
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. نگاهی به پشت سرش و بعد به بود و بعد بینی خود را خشک و تمیز کرد شدهیجارسرما از چشمش 

 از قبل به راهش ادامه داد. ترمصممبالا کشید و را  اشیمشککاپشن زیپ  ،کرد یاسرفهاطراف انداخت. 

 

 تشویش دوم

. ه نظر آمدببرایش بسیار عجیب اتفاق این کافه فلور رسید. هوا دیگر تاریک شده بود.  نزدیکی به     

ا بداشت دقیقه گذشته است!  وسهیسنگاهی به ساعتش انداخت و متوجه شد از زمان خروجش از هتل 

 ترییبجعه در همین حین متوجه نکته بسیار ک« ا کافه چقدر است؟آخر مگر مسافت هتل ت» :گفتمیخود 

 .درکینمدد تر اییهنقلو هیچ وسیله  نبوددر خیابان  کسیچه. که تا این لحظه به آن توجه نکرده بود شد

در  دهالقاشدر خلسه معنوی نگاه به منظره آسمان و حس  قدرآن درواقع! بودانگار شهر خالی از سکنه شده 

فکر کرد  .در او پدیدار شد غریبترسی  یالحظهبود.  نشدهبود که متوجه این مسائل عجیب  فرورفتههتل 

ر افتاد که به این فکبعد  یالحظهگویا بیدار بود.  نهولی  ،و یک سیلی به خود زد بیندیمشاید دارد خواب 

 هاینا دست به خیلی زود است که بهانه»ولی باز به فکر احمقانه خود خندید و گفت:  !نکند مرده باشد

ت خود را کنار گذاش ییچیدهپتمام فکرهای مبهم و  «ی!اشدهبدهم که بگویند به هذیان نفی وجود دچار 

آخرش به  یهاقدم. با همان حالت مشکوک و در سکوت عجیب بلوار سن ژرمن به کافه فلور خیره شد

و  نوشندیمنوشیدنی  ،اندنشستهدر قسمت داخلی  مردسمت کافه را برداشت و از پشت شیشه دید که دو 

که موهای تقریباً سفیدی داشت و بخش جلویی  هاآنمشغول بحث و گفتگو هستند. در دست یکی از 

همچنان که سرش در روزنامه بود با  .که انگار لوموند بود خوردیمبه چشم  یاروزنامهبود  طاسسرش 

که  ده بودشاز طرفی ترسی به او مستولی  .شنیدینمصدایشان را از بیرون او . زدیمخود حرف  یدستبغل

. با ودب آمدهیشپ برایش هایکنجکاوو  هاسؤالدیگر سیلی از  یو از طرف داشتیبازمرا از حرکت  شپاهای

ده هزار بر یک  برفرضاصلاً اگر  ؟درآمده؟ اینجا چرا به این روز این مردان که هستندکرد، خود فکر می

ونه این دو مرد چگ ،یا نه اصلاً دنیا به آخر رسیده باشد ،شده باشد ینظامحکومتیا  ،شهر تعطیل باشد

گر شک باری دی؟ کنندو اختلاط  بنوشندبا این آرامش  روزنامه در دست اینجا نشسته باشند و توانندیم

بعد به  ایلحظه .در کار باشد اییلهحکه نکند  فرورفتدر دلش پا گرفت و باز در این فکر  آمیزیوسواس

برای ترور تو یک شهر  مثلاًکه  یاشدهمهم  قدرآن؟ یعنی حالا یاکردهچه فکر  آخر احمق: »خود گفت

 مثلاًم بریزند یا در غذایت س توانندینمیک شهر را تعطیل کنند  توانندیمرا تعطیل کنند؟ یعنی کسانی که 

 !درآوردهم داده که تو را از پای  دستبهدستدنیا  یاکردهکنند؟ نکند فکر  اتخفهدر یک لگن آب 

اگر  شین افکار از ذهن او گذشته باشد. همین چند وقت پیکه ا کردینمحتی خودش هم باور « لوح!ساده
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فردا  ردکیماو گمان  کردیم درپییپ ییهاقتلانجام مکزیک شروع به جنوب غربی در  اییرهزنجقاتلی 

ن خودش و مقتولی یهاشباهت! حتی گاهی به دنبال کندیمو سر او را از تنش جدا  آیدیمقاتل به ایران 

مین ز ییش روهااما حالا در چنین موقعیت مشکوکی پا خود را تحت خطر ببیند! به نحوی تا گشتیم

نفسش  و تپیدیم یتندبه. قلبش اندداشتهنگهنامرئی او را محکم  یهادستگویا همان  .ندبود شدهقفل

 واستخیمبیشتر از همه  درواقع! گریختیمهتل  طرفبهو نه  شدیمنه وارد کافه . آمدیمبالا  یسختبه

برای او بسیار گران  ،زیرا ممکن بود مواجه نشدن با این اتفاق عجیب و فرار ؛این معما برای او حل شود

افکارش را متوقف کرد. نفس عمیقی  یالحظه. یزدفروبرو بهمنی از مشکلات دیگر بر سرش  تمام شود

 .باز کردبه کافه را  درِ اضطرابپر از تشویش و  یالحظهکشید و در 

 

 آخرتشویش 

 و دیدندینم او را هاآن از آن دو نفر مشاهده نکرد. انگار یالعملعکسوارد کافه شده بود ولی هیچ      

 یزچهمه. اگر کندیم شانمشاهده هاآنجهان  موازیِ یاو دارد از جهان گویی .کردندینموجودش را احساس 

که اثری از روزمرگی در این مکان  الآنولی  ؛رسیدبه نظر نمیعادی بود توجه نکردن آن دو نفر عجیب 

این توجه نکردن برگی دیگر  .آیدیماز هر چیزی به چشم  بیشورود او به کافه  ،شودینمدیده  آلودوهم

اگر این  !تحت نظر استپیش خود این احتمال را بررسی کرد که نکند  یالحظهافزود.  شیهاشکبه دفتر 

یا »خیره شد و با خود گفت:  هاآن. به چهره کنندیماحتمال درست باشد پس دو مرد هم دارند نقش بازی 

سیار ب روینازا« ؟یا اینکه واقعاً اکت و نقشی در کار نیست اندفرورفتهبسیار ماهرانه در اکت خود  هاآن

اصلًا حتی یک آدم معمولی هم که اطلاعی از  .مطمئن بود که چند دوره بازیگری تئاتر را گذرانده بود

 .بردیمو یا واقعی بودن کارهایشان پی  هاآنبازیگری و سینما و تئاتر نداشته باشد به ماهرانه بودن بازی 

مگر چه چیز اینجا طبیعی است  یاکردهکه مغز خودت را مشغول  است یکارچه»باری دیگر با خود گفت: 

د با کنار شای» گفت:که می دادیماو را قلقلک ذهن  یزیآموسواساما باز فکر  «؟که این مورد طبیعی باشد

 تمورد درست را انتخاب کنی، مگر خود ،دهییممبهم بین مواردی که احتمال  پازلاین  یهاتکهگذاشتن 

یا باور در دنیا عوض شود یا تغییر کند ممکن است کل باور ما نسبت به اگر یک فرمول  گفتیینمهمیشه 

ائل پس چرا از کنار این مس ؟شود یختگیرهمبهدچار اختلال یا  شناسیینزمفیزیک و شیمی و زیست و 

چون دیگر واقعاً کلافه شده بود.  ؛پاره کرد عمدبهرا  اشیفکر یهارشتهتمام  «؟گذرییمساده  ،عجیب

سی که لحظاتی ککند.  وراندازدو نفر را  آن یسرتاپافرصت یافته بود که بیشتر  کردن دست کشید.از فکر 

و قدی  ههیکلی میان ،پیش روزنامه در دستش بود و موهای تقریباً سفیدی داشت صورتی کاملاً تراشیده
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 یمایشس. افتادگی خاصی در کرده بود تن بر یاسورمه یوشلوارکتو  نمودیم سالهشصت .داشت کوتاه

آن . آمدیمبه چشم  اشچهرهظاهری  هاییتخصوصبیشتر از بقیه  صورتشکشیده بودن ، شدیممشاهده 

ر تن کرده بود ب یدرنگسفپشنی کا .داشت یشرتهو  میانه بود و موهای بور سالهوپنجسیدیگر تقریباً  نفر

 هیکلی تقریباً لاغر و قدی بلند داشت. .افزودیم اشچهرهبه زیبایی  اشیلاجورد نسبتاً ریز و یهاچشمو 

 یاکمب تا ببیند چه میگویند. کردیمکرده بود حال باید گوشش را تیز  هاآن ظاهربهپس از دقتی گذرا که 

 .زنندحرف میدقت متوجه شد که به زبان انگلیسی 

 یگریحشوآری اسلام دین »رو به دیگری گفت:  دادیمسر تکان  تأسفبه نشان  کهیدرحال سالهشصتمرد 

 «ر این دین تروریست پرور نجات دادشو اروپا را باید از  است

کی  هانیااصلًا معلوم نیست »در جوابش گفت:  کردیمبازی  یدکلدسته کبا ی کهیدرحال لاغرانداممرد 

ستان و افغانستان و پاک خواهدیمفرانسه و آلمان و انگلیس هم ایتالیا و حتماً فردا . اندکرده نفوذبه اینجا 

 یدتأکها کشتاروو کشت ترورها گونهیناکه میگویند حتی در قرآن هم به  امیدهشنمن سوریه و عراق شود. 

 «.شده است

قرآن  یهاانداستشده باشد ولی خب در  یدتأکترور  به فعل صرفاً  باشد و گونهیناالبته نه اینکه  -

 که به نظر من تماماً اشتباه است و شدهگفتهکشتارهای تاریخی پیامبران سخن واز کشت اشهمه

 نیست بلکه همه ادعاهای دروغ محمد بوده. ی الهیو اسلام دین اصلًا قرآن کتابی آسمانی نیست

 فکر کنم به این فعل جهاد میگویند. -

 وقتیچهیعنی خشونت و کشتن و کشته شدن. من  جهاد ،آری. جهاد. اصلاً خودت نگاه کن -

 دیدگاه الهی داشته باشم. یزآمخشونتبه این اعمال  توانمینم

ه ک ییهاظلمو چه  اندیختهنردر طول تاریخ  هامسلمانکه همین  ییهاخونچه  .بله درست است -

قصد دارند اروپای پیشرو در آزادی بیان و هنر  ،و اوج تمدنویک یستب. حالا هم در قرن اندنکرده

 بریزند. به همو فرهنگ را 

 است. بارتأسفواقعاً که خطرناک و  -

باری در  بود. شاید تنها بندآمدهحرفی بزند. زبانش  توانستینمولی انگار  شنیدیمرا  اتتمام این مکالم

 ا میزانی فهمیده بود برای چه اینجاستفریاد بزند و کسی را خاموش کند. ت خواستیمبود که  اشیزندگ

صدایش  اهآن زدیمحرف بزند؟ و یا اصلاً اگر حرف  توانستیمولی آیا  ،و به چه کسانی باید چیزی بگوید

با  .کند فوذن هاآندر حالت فیزیکی دنیای  توانستیم؟ گویی او تبدیل به جن شده بود که شنیدندیمرا 

اختلالاتی روحی روانی  دانستیم کهبا آن. شاید باشدتوهم و تخیل  هاینا یهمهشاید خود فکر کرد 
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سردی  بود. ناگهان دچار حس عجیبی شد. عرق شدهخارجاز کنترلش  بار ینا ،گریبان گیرش شده

و  کافه چرخاند دورتادورنگاهش را به . در همان حال کردیمکرد و احساس سنگینی  را خیس اشیشانیپ

ی یک سررسید و یک خودکار مشکبصری میزی که یک لیوان آب،  وگذارگشتدر همین  .کسی را نیافت

برایش عجیب بود و او را از جا پراند که  یقدربهاین صحنه  روی آن قرار داشت توجهش را جلب کرد.

تمام مسائل اطرافش را فراموش کرد. موهای تنش سیخ شد. کرختی و سرمای شدیدی در  یالحظهحتی 

اه به مردها نگ ازآنجا نشست. اشیصندلروی . را به آن میز رساند شخود کشانکشانس کرد و خود احسا

. انگار مخدری بسیار قوی رسیدیممبهم به گوش  یزچهمه .شنیدینمولی دیگر صدایشان را  ؛کردیم

 ،هبه هم رساند برای جسم و روح او شیمیایی خطرناکی این حالت را یهاواکنشکه  استمصرف کرده 

 آب نوشید و دنیا جلوی چشمانش سیاه شد. یاجرعهدستش را دراز کرد و لیوان آب را برداشت.  یسختبه
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و میزان  گذراندمیرا  )ره( خیابان امام .در حال حرکت بود ندکتر آزمون از میدان شهدا به سمت اجابُ     

ن وضع با ای کردمیبا خودش فکر  .در این قسمت شهر برایش جالب بود خانگیلوازم هایفروشگاهتراکم 

 بارکیاصلاً این وسایل ؟ کنندمیتهیه  خانگیلوازماقتصادی و بالا رفتن سن ازدواج مگر چقدر مردم بد 

نه نرود، پس این فروشندگان چگو هافروشگاهت این سمدیگر  کنندهمصرف هاسالو شاید تا  شدهخریداری

 خاص هایوفنفوتهم  کار اینباز یادش آمد که حتماً  ؟خیردارند یا  فروش؟ یا اصلًا کنندمی امرارمعاش

. در همین حین چهره مصطفی که منتظرش بود نظرش را آوردنمیدرسر  هااز آنخودش را دارد که او 

ود و را دیده ب تصویرش بوکفیسدر فقط  ،دیداری نداشت با مصطفی ز نزدیکا حالتابهجلب کرد. او 

طفی مص .با یک نگاه او را شناخت ،شوندمیکه افراد گاهی سخت از روی تصاویرشان شناخته  حالبااین

منتظر  سر کوچه با دمپاییمشکی  خاکستری راهراهطوسی و پیراهن  ایپارچهقدی میانه داشت و با شلوار 

ترمز زد  دکترود. ب سالهپنجاهتقریباً داشت.  پشتکمریز و صورت نتراشیده و موهای  هایچشم .آزمون بود

 و مصطفی را سوار کرد. وارد کوچه شدند.

 «سلام دکتر حالتان چطور است؟»مصطفی رو به دکتر: 

 «، شما چطور هستید؟گذارم سپاسسلام. »دکتر: 

 . اوضاع به وفق مراد است؟خوبیمما هم  ،ممنون آقای دکتر -

 شکر -

 .کنیم کارهچباید  دانستیمنمیدیگر  .را قبول کردید نماخواستهمنت بر سر ما گذاشتید که  واقعاً -

دنبال  ماراش هایفعالیتگویا از اینترنت  .به ما معرفی کرد شمارا خواندمییکی از اقوام که پزشکی 

کنید.  کارهچدانید باید میشما  که گفتمیولی او  ،فائق دیوانه شده کنیممیما که فکر  .کندمی

 کار اینیاز به او ن گفتندمیرا در آسایشگاه روانی بستری کنیم ولی دکترها  فائقما حتی خواستیم 

 ندارد.

مطالبی را به بنده بیان کردید که برایم جالب بود.  زدممیوقتی با شما حرف  ،است طورهمینواقعاً  -

فقط دوست دارد مدتی  ،است عادیو تمام رفتارهایش  آیدنمی حساببهفائق برای کسی خطر 

 شدهتهپذیرفتنها باشد که تا حدی هم برای افرادی مثل او که اهل تفکر و مطالعه هستند مفید و 

 است.

 کذایی چه؟ سررسیداما آن  -

د فقط یک اثر هنری باشد که زاییده تخیلات اوست. تا جایی که میدانم شما فرمودید که شای -

که گفتید مطالعه کردم و توییتر و  چیزهاییی همههم هست. من مدت زیادی روی  نوشتناهل
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 روحی هایبحران. شاید از قراردادم موردبررسیو وبلاگش را هم کامل  بوکفیساینستاگرام و 

لبته بنده ا جدی باشند که نیاز به بستری شدن داشته باشد. قدرآن دنتواننمیخاصی رنج ببرد ولی 

ولی کار خواهر شما  ،خواهممیرا بکنم. خیلی عذر  کار اینهنوز با او حرف نزدم و باید حتماً امروز 

 هم زیاد درست و اخلاقی نبوده است.

 .داریدنگه ،جاستهمینبله.  -

توجه آزمون را جلب کرد. برای چند ثانیه از این سبک  هاخانهو بافت سنتی بعضی از از ماشین پیاده شدند 

که تفکرات دیگری مانند سونامی افکارش را برهم ریخت. داشت فکر  بردمیمعماری خوشش آمد و لذت 

دار تخریب حیاط هایخانهقدیمی شهرهای شمال کشور هم دیگر این  هایمحلهحتی در این  کردمی

 که خانه رو به رویش دیدمیبلکه  ،. این افکار حدس او نبوددهندمی هاآپارتمانو جایشان را به  شوندمی

در آن محله  هاخانههمچنین بسیاری از  .شدمیطولانی فرسوده شده بود و باید بازسازی  هایسالطی 

، رفتپذیمیبود که باید  دیگر هم حقیقتی داده بودند. چندطبقه هایخانهو جایشان را به  شدهتخریب

که اصلاً دیگر این ساخته شوند و بدتر از آن این هاآپارتمانجمعیت در حال رشد است و باید هم این 

بفرمایید » رو به آزمون گفت: .مصطفی کلید را انداخت و در را باز کرد قدیمی قابل سکونت نیستند. هایخانه

 «آقای دکتر

 شما اول بفرمایید. کنممیاستدعا  -

 خب آخر، ببخشید. -

. یک حیاط بزرگ جلوی چشمانش نمایان به خانه دخول کردیا الله گفت و بعد از مصطفی دکتر آزمون 

ل . حوضی مستطیانداختمی اشپدرییاد خانه به او را  و که فقط در زمان کودکی دیده بود هاییآنشد. از 

چوبی دیده  گزرب هایپنجرهبا  هاییاتاقو در دو سمت خانه  خوردمیشکل در وسط حیاط به چشم 

 .شدمیهم راهروی تنگی بود که به حیاط پشتی منتهی حیاط  سویآن ،. در قسمت رو به روی درشدمی

 «زیرزمین در حیاط پشتی است. ،طرفاینبفرمایید از »مصطفی: 

 «چشم»دکتر: 

وچکی ک هایاتاقخانه را  دورتادوراز حیاط جلویی رسیدند.  ترکوچکاز راهروی تنگ گذشتند و به حیاطی 

 که خالی از سکنه بودند. گرفته بود

 «آقا مصطفی؟: »کندمیبه اطراف نگاه  کهدرحالیدکتر 

 جانم آقای دکتر؟ -
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 ؟کندنمیاینجا کسی زندگی  -

 جز فائق خیر. -

 کنجکاوی مرا ببخشید ولی این خانه مال کیست؟ -

این خانه مال مادر بنده  .بپرسیددارید  سؤالیهر  کنممیخواهش  ،آقای دکتر است حرفیاین چه  -

تا اینکه دیگر این خانه  داشت مستأجرآن زمان چند د سال پیش عمرش را داد به شما، بود. چن

را  با رفتنش برکت این مکاندیگر، گویی  جاهایبهرفتند  هاآنبرای سکونت مناسب نبود و همه 

 هم با خود برد.

 بیامرزدشانخدا  -

 استمشخص  تانچهرهت کند. البته از نوع نگاهتان و حالت م رحمه شماراخدا رفتگان  ،مرسی -

بنده آدم صادق و رکی  ،باشید راحت .پرسیدنمیدارید و از روی رعایت ادب هم دیگری  سؤال

 .دهمنمی پاسخشما  سؤالاگر نخواهم به  ،هستم

بدانم چرا اینجا را نفروختید یا بازسازی نکردید. مسلماً زمین این  خواستممیخوب است. ممنون،  -

 .است و برای ساخت آپارتمان مناسب بزرگخانه بسیار 

. حالا متوجه شدم چه چیزی نظرتان را به خود کردیدمیدیدم که چطور دم در به اطراف نگاه  -

 جلب کرد.

 آدم دقیقی هستید. -

 باشم. گونهاینکه  کندمیشغلم ایجاب  -

 هستید؟ کارهچهمگر  -

 بنده پلیس هستم. -

 .باشید موفقدر کارتان  امیدوارم ،دانستمنمیبسیار جالب و ماجراجویانه،  -

کرد  فعلاً خواهش درواقع ،حقیقتش فائق نگذاشت اینجا را بفروشیم ،ممنون، از بحث دور نشویم -

ملک  قیمت ،قبول کردیم. بهتر هم هست ،ما هم که به پولش نیاز نداریم ،را نکنیم کار اینکه 

و  آییممیکنار  باهم. بگذار باشد برای روز مبادا، من و تنها خواهرم خیلی خوب آیدنمیکه پایین 

 .رسدمیهم به دهانمان  هرکدامخدا را شکر دست 

 فائق نگذاشت؟ اما چرا؟ -

 «میدانید که دیوانه است.: »کنانخندهمصطفی 

 .آیدمیقدیمی خوشش  هایمحیطاز بگذارید حدس بزنم. او  -

 .نه هر محیط قدیمی -
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 منظورتان چیست؟ -

اتاق را رها کرده و رفته در زیرزمین برای  همهاینچرا فائق که مثلاً شما واقعاً به این فکر نکردید  -

 اتاق درست کرده؟ شخود

ینجا االبته زمان کافی برای فکر کردن به این موضوع را نداشتم چون چند دقیقه است که فهمیدم  -

اید صداهای بیرون به ذهنم خطور کرد و بعد گفتم ش ایلحظهخالی از سکنه است. ولی خب 

 قابل سکونت نیستند. هااتاق. شما هم که گفتید کندمیاذیتش 

بدترند؟  ینزیرزمولی آیا از محیط نم گرفته و پر از سوسک  ،خب درست است قابل سکونت نیستند -

 ؟از بیرون شنویدمیکه در حیاط هستید صدایی  الآنهم عرض کنم مگر شما  سروصدادر مورد 

 است. بعدازظهرساعت دو  الآنولی  ،خیر -

 یا نه؟اید هراستی پاک یادم رفت از شما بپرسم که ناهار خورد -

 بله صرف شد. -

 .نیدکنمیتعارف که  -

 بخورم. چند سالی غذاکنار دریا بنشینم و  خواستمی. دلم صرف کردمرا  مناهاردر بابلسر  ،خیر -

 کمی بگردم.گفتم قبل از قرارمان  ،مده بودمنیا لبه شمابود که 

 .شودمیآدم در کنار طبیعت آرام  ،کار بسیار خوبی کردید -

 است. طورهمینبله  -

 گونهینابه جنگل و دریا و طبیعت، حداقل من که  زنیممیخودمان خیلی کم سر  هاشمالیالبته ما  -

 هستم.

 شاید برایتان عادی شده است. -

 .دانمنمیشاید،  -

 راجع به علت کار فائق گفتیدمیداشتید  -

باید  .است بعدازظهرساعت دو حرف در حرف آوردیم. فرمودید که  ،رفتمییادم  داشتآری  -

 ونچون فاصله تا بیر آیدنمیخدمتتان عرض کنم در هیچ صورتی در هیچ زمانی صدایی به داخل 

 .شودمینهرگز صدایی شنیده  هااتاقزیاد است و حتی اگر هم بیاید مطمئن باشید که در داخل  خانه

 پس علت چیست؟ -

ول سنتی بلکه با معماری معم هایمحیطولی نه  آیدمیقدیمی خوشش  هایمحیطفائق از  -

 ترسناک! آقای دکتر این نشانه بیماری خاصی است؟و فرسوده و  نورکم هایمحیط
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راه اگر این اعمال هم .چون فائق ذاتاً به این مسائل علاقه دارد ؛است گونهاینحتماً گفت  شودنمی -

عمال انیست. مسلماً بسیاری این  سازیمشکلچیز  ،و دلیلش علاقه و تخیل باشد با توهم نباشد

ولی حقیقتاً به نظر من خیلی از این افکار و اعمال  دانندمیرا ناشی از مشکلات روحی و امثال آن 

پلیسی خوشتان  هایداستانمثلاً شما خودتان از  و علایق به دلیل ذوق هنری شخص است.

 ؟آیدنمی

فرانسوی به نام ژرژ سیمنون را به من معرفی کرد و  اینویسندهچرا! بسیار زیاد. حتی فائق  -

 ، سیمنون یک نابغه بود.است بخشلذتواقعاً برایم خواندنشان را به من داد که  هایشکتاب

کن که مم گویدنمیکسی به شما  خوانیدمیشما آثاری که مضمون جنایی دارد را  بااینکهخب  -

 است مشکل روانی داشته باشید.

 .کندمیخب این به دلیل آن است که شغل و علایقم این عمل بنده را طبیعی  -

 را زدید. بندهحرف کمی دقت کنید، شما هم  -

ر آدم را وادا تواندمی ایعلاقهمگر چه شغل یا  ،اما هیچ شباهتی بین اعمال من و فائق وجود ندارد -

 کاری کند؟ چنینبه 

 است. انکارناپذیرو این  فائق علاقه شدیدی به هنرهای انتزاعی دارد -

 از کجا میدانید؟ -

 از مطالبی که در وبلاگش مطالعه کردم. -

 خب این یعنی علایقش عادی است؟ -

 یهایمحیطخود را در  خواهدمیعلایقش باشد که ناشی از  تواندمیولی خب  ،من این را نگفتم -

 .تر کندبخشرا لذت تجربیاتشقرار دهد که 

را  ژرژ سیمنون هایداستانآنجا در برای این به پاریس سفر کرد که  گفتمیآری حتی همیشه  -

 بخواند.

 نشانه اختلال روانی یا بیماری روحی نیست؟ ایسادهخب دیدید هر چیز  -

 حق با شماست. -

 .کندمی کارچهیم ببینیم قهرمان ما ودیگر خیلی وقتتان را گرفتم بر -

 باشد -

بتاً با صدای نس جاهمانمصطفی دم در زیرزمین ایستاد و جلو نیامد. از  .به سمت زیرزمین حرکت کردند

آزمون  پاسخی نیامد رو کرد به سمت« .ببینند اشما ر آمدنددایی جان آقای دکتر »بلندی رو به فائق گفت: 

 «.ل. شما بروید داخشنودنمیحتماً حواسش نیست یا هدفون در گوشش گذاشته و صدای من را »و گفت: 
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 ؟آییدنمیشما  -

 .نه بهتر است تنها صحبت کنید -

 خواب نباشد؟ -

 .خوابدمیبرای چهار پنج ساعت  ءاو فقط بعد از نماز عشا ،نه نیست -

 سپاس، فعلاً  -

 رسانم.ها هستم. زود خودم را میهمین نزدیکی چیزی نیاز داشتید با بنده تماس بگیرید. -

 حتماً -

 کهآنی چوبکوتاه و  پایین رفت و در   زیرزمینآزمون با مصطفی دست داد و مصطفی رفت. از شش پله      

اتاقی که جلوی چشمانش  سرش را پایین آورد و داخل شد. ،داخل هل داد طرفبهبود را  هازورخانهمانند در 

ی مورن زیرزمین چنینوقت گذاشتن برای تزیین  همهاینبود. از  فردمنحصربهبود در نوع خود  ظاهرشده

تصاویر زیادی از بزرگان علم و  هاآن. دیوارها با کاغذهای سیاهی پوشانده شده بود که روی به وجد آمد

مذهبی مانند  گانتا نیچه و هدایت و سیمنون و تولستوی تا بزرگرفته . از کافکا شدمیدیده و فلسفه هنر 

 تی دیگر میزیدر قسم .شناختنمیرا  هاآنکه آزمون  دیگر عکس چند شهید ومطهری  اللهآیتشهید 

م ه چوبی خواب تختیکروی آن قرار داشت به همراه چند تسبیح و یک سجاده،  ایآینهکه  شدمیدیده 

هم در بالای آن قرار داشت.  اینچی ودوسیو تلویزیونی  آمدمیبه چشم  زیرزمیندر قسمت انتهایی 

ه چند کاغذ ک میزتحریرش. فائق روی رسیدبه نظر میکه طبیعی  نورکمتقریباً بزرگ بود و البته  زیرزمین

مشغول مطالعه چیزی بود. بدون  و چند سررسید و یک قلمدان و یک چراغ مطالعه روی آن قرار داشت

 «به شما بکنم؟ توانممی. چه کمکی آمدیدخوشسلام، »اینکه سرش را بلند کند گفت: 

 .من برای کمک به تو آمدم یاسر جان -

ایم صد نامبا این  آیدمیکه میدانید خوشم  شودمیدید مشخص خب از اینکه مرا یاسر صدا کر -

مان مرا در دیخواهمیهستید که  هاییروانشناسآن دسته از  وپس با این حساب شما هم جز ،کنند

 من دیوانه هستم. کنیدمیفکر  د ویکن

 .کندنمیکسی چنین فکری  -

 شما مگر خدا هستید؟ -

 ؟ چه ربطی دارد؟است حرفیاین چه  -

ر کردم به فک ایلحظهمن  .کندنمیآخر خیلی قاطع و با اطمینان کامل گفتید کسی چنین فکری  -

 ذهن تمام بشریت سلطه دارید.

 .مکننمیفکر  گونهاینبنده خیر، منظورم این بود که  -
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از روی میز  قراردادگذاشت و در کشوی میزش  ایپوشهرا جمع کرد و در  کردمیکاغذهایی که مطالعه 

 «آمدیدخوش»آزمون بلند کرد:  سویبهبلند شد. دستش را 

 سپاسگزارم -

 بفرمایید بنشینید. چای میل دارید؟ -

 نه! چراکهحتماً،  -

 .کنممیدم  الآن -

به سمت سماور رفت و چای را گذاشت که دم بکشد. آمد روی مبلی که رو به روی آزمون بود نشست و 

 عتمادادیگری که از این در وارد شدند مورد  هایآدمولی نسبت به  ،تردید دارید هرچندمسلماً شما » گفت:

 «ترید

 از کجا میدانید؟ -

 من میدانم. -

 خب از کجا؟ -

 فکرش را بکنید. توانیدنمیببینید من خیلی چیزها راجع به شما میدانم و شما حتی  -

 مرا متعجب کردید. -

 .شدممینبود من متعجب  گونهایناگر  -

 بیشتر توضیح دهید.خب کمی  -

 اینترنت -

 بله؟ -

وشه من این گ دنکنمیعرض کنم آقای مجید آزمون، خانواده من گمان  خدمتتان گونهاینبگذارید  -

ر کاری داشته باشم و مزاحم کسی شوم از ه باکسیولی من بدون اینکه  خبرمازدنیابیو  امنشسته

مواردی را کشف کنند و گوش و  م. خب من هم کسانی را دارم که در نبودآورمدرمیچیزی سر 

 باشند. چشمم

 بودم. اطلاعبیجاسوس داشتن شما چیزی بود که از آن  -

که شما روی من مطالعات دقیقی انجام دادید بنده  طورهمانبودید که  اطلاعبیهمچنین از این  -

فر بدون اینکه همدیگر را دیده باشیم تا حد زیادی یعنی ما دو ن ؛امکردهرا  کار اینهم روی شما 

 است نه؟ انگیزشگفت .باخبریماز اخلاق و رفتار و علایق و منش هم 

 !امشدهالبته. واقعاً شوکه  -



 11                                                                                                                                   عزلت

 

 

 شما چه بود؟ سؤالحال فهمیدید نقش اینترنت در پاسخ  -

 بله متوجه شدم. -

نظر  کوچک ایکتابخانه. در همین حین ودندب فرورفتههر دو در فکر  ،شد فرماحکمسکوت  ایلحظهچند 

 چند کتاب مذهبیعلوم غریبه، چند رمان از سیمنون و  هایکتابآزمون را به خود جلب کرد. در کتابخانه 

به علوم غریبه علاقه داشته باشید ولی جایی ننوشتید راجع  کردممیفکر : »گفت . آزمونخوردمیبه چشم 

 «به این علاقه

عه دارید مخفیانه روی من مطال کردیدمی فکر همببینید من مخفیانه روی شما مطالعه کردم و شما  -

 ؛دانیدیماز بنده من چقدر از شما میدانم ولی من تا حدی میدانم چقدر  دانیدنمی. شما هنوز کنیدمی

 ؛جریان بگذاریدمن را هم در  دانم. شما موقع مطالعات مجبور بودید خانوادهمی شماراچون منابع 

 .ترندوفقمهمیشه  کارها مخفی .شما کاسته شود تحقیقاتباعث شد که از میزان امنیت  قضیه این

 .کنیدمی عقیدههمکه میگویند به فراماسونری علاقه دارید  هاییآنمرا با  دارید الآنشما  -

 منشواسوس یمن آدم نگویید آقای دکتر، بنده دید دیگری نسبت به شما داشتم.»یاسر خندید و گفت: 

 «چیزی نگویید که اعتماد من به شما سلب شود. ،هستم در این مسائل

 .جنبه طنز داشت فقطحرف من  -

 نیست؟ طوراین ،اعتراضی نهفته است گاهیدر هر طنزی واقعیت و  -

 البته، این ذات طنز است. -

 یعنی به من شک دارید؟ ؛خوب است که صادق هستید -

 .از شما ترسممیکمی  -

 چه علت؟به  -

 خب درک بفرمایید. بنده... -

عی س تهرانبگذارید بنده بگویم. شما قبل از آمدن به اینجا از همان »یاسر حرفش را قطع کرد و گفت: 

اشتید و دراجع به من کردید بهترین نوع برخورد با یک روانی مانند من را بیابید و با اطلاعات اندکی که 

این برخورد ناگهانی من با شما همه  .به شما آن را تنظیم کردیداز آگاهی من نسبت  اطلاعیبیهمچنین 

 «درست میگویم؟ .زد هم ربرا  هایتانمعادله

 است. طورهمینبله  -

 خب واقعاً جای نگرانی نیست. -
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 گفتنش برای شما راحت است. -

 باشید. هاحرفاز این  ترشقکله کردممیفکر  -

 نیستید.مسلماً شما هم کامل به رفتارهای من واقف  -

 شناختم. شمارا بود توانمتا حدی که در  بنده که علم غیب ندارم ،است طورهمینالبته که  -

 خب ببینید آقای پژوهش... -

آگاه  وروبرمدواقعاً جای نگرانی نیست. من فقط خواستم از مسائل  ،نه شما ببینید دکتر آزمون عزیز -

تی برداش کنم.من درکتان می دهید.باشم و این هرگز عجیب نیست. لطفاً شک به دل خود راه ن

سی حی دارد. این اتفاق شدید تناقضکه از من دارید  الآن هایدانستهمن داشتید با از که از قبل 

 داده است.به شما  آمیزتشویش

 و حس بدی دارم. سوزدمی اممعده ،است طورهمیندقیقاً  -

 دلیلش اضطراب است. -

 بنده به این علائم بهتر از شما واقفم. -

 .شویدیمصبر کنید ببینم چای دم کشیده یا نه کمی چای بنوشید بهتر  ،اوه، بله حواسم نبود -

 .دهدمیکافئین اضطراب را افزایش  -

 .آورممیپس برایتان کمی آب  -

 .شوممیممنون  -

 .اختیاردارید -

کتر دقرار داشت رفت و یک لیوان آب برای  اشکتابخانهیاسر به سمت یخچال کوچکی که در قفسه پایین 

دکتر بدون اینکه سخنی بگوید آب را برداشت و نیمی از آن را سر کشید. بعد « بفرمایید جناب»آورد: 

 «سپاسگزارم»گفت:  باریدمیو با نگاهی که هنوز شک از آن  را بیرون داد شنفس

 نوش جان -

به نشانه تشکری بصری سر تکان داد. یاسر به سمت سماور رفت و شعله آن را کم کرد. بازگشت  آزمون

 توانمیم؟ چه کمکی ایدآمدهخب چرا اینجا »و روی صندلی نشست. پایش را روی پایش گذاشت و پرسید: 

 «به شما بکنم؟

 دیگر. میدانیدهمرا میدانید. حتماً این را  چیزهمهشما که  -

 ترساندم. شماراکه کمی  خواهممین عذر م ،هرگز نه -

 کمی؟ -
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 خب برادر حالا سخت نگیرید. -

 گیرمنمی -

 خوب است. -

آخر تمام معادلات من بر هم ریخته است و »شده بود گفت:  ترآرامکمی  اکه گوی باحالتیدکتر 

 کهید الکلامی باشآدم قلیل زدممیاز من استقبال کنید و حدس  گونهاینانتظار نداشتم شما  ازهمهاول

 «مجبور باشم با انبر حرف را از زیر زبانتان بکشم.

به اینجا آمدید که با من حرف بزنید  تهران. شما از جاهمهاما نه با هر کس و در  ؛هستم حرفمک -

و مسلماً دلایلی برای خود دارید. آدم بیکاری هم نیستید که وقتتان برایتان مهم نباشد. آیا دور از 

 که بنده برخورد درستی با شما نداشته باشم؟ادب نیست 

 چرا بر آن پایبندید؟پس است  نزاکتیبی ازنظرتانشما  حرفیکماگر  -

ه است بلکه گفتم برخورد نادرستی است ثانیاً چند ثانیه قبل هم ب نزاکتیبیاولاً بنده عرض نکردم  -

 .کسهمهو برای  جاهمهشما عرض کردم نه در 

 ایید.بفرم تردقیقمنظورتان را  -

 سی که دارد با من حرفیا نیاز باشد و یا ک ،که سخن مهمی در کار باشد زنممیبنده زمانی حرف  -

من  هایزمانبسیاری از  روش دیگری را پیش بگیرماگر  داشته باشد. ممیزند کلام مفیدی برای

 .رودمیبه هدر  دلیلبی

 اما ارتباط کلامی مهم است. -

 ؟تجاری دیگر هایزمینه در -

 ارتباط برقرار کردن با اجتماع امری مهم است. هازمینهنه خب در همه  -

 من هم منکر این قضیه نیستم. -

 .کنیدمیولی خلافش عمل  -

 چه کسی این را به شما گفت؟ -

 خودتان -

 خودم؟ -

 بله چند دقیقه پیش -

. کنمیمیا بنده بد بیان  شویدنمیمرا متوجه  هایحرف. یا شما کنیدمیرفتار  گونهایندکتر چرا  -

 ،اببین خد را ماشرطی شده خود نسبت به من هستید. روزگار  هایدیدگاهشاید هم هنوز درگیر 
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 وارد بحث شوم و ملتفتش مشاور با او عنوانبهحال من باید  ،آمده بود مرا هدایت کند اتبندهاین 

 .کنم

 اعمالتان حرف بزنم.با شما راجع به  امآمده که دانستیدمیپس  -

 .زدممیحدس  ،دانستمنمی -

 خب حدستان درست است. -

 ولی این کل قضیه نیست. -

 .شومنمیمنظورتان را متوجه  -

 هاشمچکه بیان نکردید.  کنیدمیمخفی  را چیزیفهمید که هنوز هم  شودمیاز نگاه کنجکاوتان  -

 .گویندنمیدروغ 

 .فهمیمیتو خیلی  -

 لطف دارید. -

 حقیقت را گفتم. -

 صداقت در این دوره و زمانه خودش نیاز به تشکر دارد. ،لطف دارید بازهم -

 عجب! -

 بله -

 مرا تحریک به بیان کل داستان بکنید؟ هاحرفبا این  خواهیدمی -

 .آوریددرمیبازجویی هم سر  از روانشناسی  اگوی -

 را میدانید؟ هاتکنیکشما از کجا این  -

 هر چه نباشد دایی من پلیس است. -

 است.اوه، بله درست  -

 تعجب نکردید؟ -

 .دانستممی خیر، -

 شما نسبت به خودم آگاه نیستم. هایدانستهمن هم به تمام  انگاراز کجا؟  -

 چون دقایقی پیش متوجه شدم. ،حق هم دارید که نباشید -

 خودش به شما گفت؟ -

 بله -

 به چه علت؟ آیا نیاز بود بدانید؟ -
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قت بپردازیم و و تریمهمفعلاً باید به مطالب  ،پرسیدمی هاییسؤال د؟ عجبکنمیحالا چه فرقی  -

 نداریم.

 .خواهممیعذر  ،باشد -

 .کنممیخواهش  -

 زنیم.حرف ب باهمحسینی ورا کنار بگذاریم و راست هایماننقابدیگر بهتر است  ،خب بفرمایید -

 بهتر به نتیجه برسیم. گونهاینفکر کنم  ،بله درست است -

 خب -

 خب؟ -

 .خواهیدمیبگویید چه  کندهوپوسترک رویدمی طفرهدارید وای آقای دکتر هنوز هم که  -

 اول شما -

 !گانهبچهچه  -

 .آخر شما کمی مرموز هستید -

ه به ولی شما آگاهید که بند ،بدانید که بگویم خواهیدمیشما چه چیز را  دانمنمیحقیقتاً من واقعاً  -

 دنبال چه هستم.

 !بازی با کلمات همهایناز  امشدهواقعاً کلافه  -

 کلمه بگویید و خود را خلاص کنید. یکخب  -

 سررسید -

 سررسید؟ -

 بله -

 کدام سررسید؟ -

خاطرات در آن  عنوانبههمان سررسید که مادرتان آن روز از اتاقتان کشف کرد و مطالب عجیبی  -

 نوشته بودید.

شما از کجا »و از جایش بلند شد و با عصبانیت با صدایی بلندتر از حالت معمول پرسید:  برآشفتیاسر 

 «میدانید؟

 دایی شما... -

 دایی دیگر به شما چه گفت؟ -

 هیچ -



 11                                                                                                                                     یاسر

 

 
 

لت مسائل بنده دخا ترینخصوصیدر  ادبانهبی دارید شما ،هیچ یعنی چه؟ ببینید آقای محترم -

 .کنیدمی

 اما... -

من اگر امروز اینجا هستم دلیلش همان  ،است ادبانهبیو  شرمانهبیکارتان بسیار  ،اما ندارد -

 مادرم است. کنجکاوی

 را بفهمم. تاننشینیگوشهتوانستم دلیل  اگوی -

 ایلفبازجویی را که در چند  هایفنلطفاً تمامش کنید. بنده با شما شوخی ندارم که بخواهید این  -

 روی من تست کنید. ،یداهمطالعه کرد افدیپی

 من جدی هستم. -

 .دربیاوریدشما فقط آمدید که از راز من سر  .مهم نیست مسئلهبرای شما این  -

 یاسر جان... -

 واهید کرد.و مرا درک خ کنیدمیمرا بگویید که پیش خود گفتم شما با بقیه فرق ، یاسر جان نداریم -

 .کنممیمن هم مثل تو هستم و مثل تو فکر  ،زود قضاوت نکن -

یا ؟ ایزده تنت هکه ب ادکلنییا  ایگذاشته؟ آن سانتافه که زیر پایت است چه چیز تو شبیه من -

 ؟اتپروفسوریشاید هم مدل مو و یا ریش 

 .رنجانیمرا میداری  هایتحرفبا دیگر واقعاً  -

 .ایرنجاندهکه مرا  هست ایچنددقیقهتو  -

 آخر مگر من چه گفتم؟ -

 چقدر روی این موضوع حساسم؟ دانینمی ایکردهروی من مطالعه  قدراینواقعاً تو که  -

 .رستادهفبه سراغ من را  اتخانوادهخب همین حساسیت تو همه را کنجکاو کرده و  -

را بپیچ و  اتنسخهاحمق قبلی مرا مداوا کنی  هایروانشناسآن  یهمهمثل  خواهیمیتو اگر  -

 .بزن به چاک

 ؟این چه طرز حرف زدن است -

 ار زشت و زننده است.کارت بسی ،خب تو مرا وادار کردی -

 برای کمک به تو اینجا هستم. .من نیامدم که برایت نسخه بپیچم -

 چه کسی گفته من نیاز به کمک دارم؟ -

 اتخانواده -
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. لطفاً تا کنیمی حرفهاییچهاستغفرالله، ببین آدم را وادار به گفتن  .اندگفتهبرای خودشان  هاآن -

 .مرا تنها بگذار امنکرده احترامیبیبیشتر به تو 

 اما... -

 لطفاً! -

نظرت عوض شد با آرام شدی و هر وقت  ،این شماره همراه من است .آیممیوقت دیگری  باشد -

 من تماس بگیر.

 !سلامتبههرگز نظرم عوض نخواهد شد.  -

را ترک  زیرزمینناراحت  ایقیافهبه یاسر خیره شد و بدون اینکه چیزی بگوید با  ایچندثانیهآزمون       

و تمامش  خودریخت. لیوان آبی برای کردمیکرد. یاسر ناراحت و عصبانی به اعمال چند ثانیه پیشش فکر 

ر . دفرورفتروی تختش ولو شد و در فکر و حالت تهوع داشت.  کردمیسرش درد را یکجا سر کشید. 

، او آدم اشتباه کردی»گفت: افتاد که با صدایی مبهم به او  ذهنشمیان افکارش چیزی مانند پارازیت روی 

ز ا ،برخاست از جای درنگبی، او را نجات داده بارها صدااین کرد فکر می ونچیاسر « بود. اعتمادیقابل

که  رفتمیکرده بود و داشت  سروته. آزمون ماشینش را ود را به بیرون خانه رساندخزیرزمین خارج شد و 

 کارهچ»شیشه ماشینش را پایین داد و فریاد کشید:  ،وی ماشین انداخت. آزمون ترمز زدیاسر خود را جل

 «؟ایشدهمگر دیوانه  کنیمی

 نظرم عوض شد! -

 به این زودی؟ -

 به این زودی! -

 عجب! -

 را برایت تعریف کنم. چیزهمهزدم. بیا تو تا  بدحرفطفاً مرا ببخش، با تو ل -

 چه شد در این چند ثانیه؟ -

 زیاد از من سر میزند. غیرمنتظرهاین اعمال  -

 در جریان هستم. -

رفتند. یاسر رو کرد به آزمون و گفت:  زیرزمینبه  باهمخندیدند. آزمون ماشین را پارک کرد و  باهمهر دو 

 «.کارداریم باهم چندساعتی ،نوشیبدیگر باید حتماً یک چای  ،بنشین»

 باشد -

 نترس نمک ندارد. -
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 «!قجری باشد چای ،چایاین  ترسممیبیشتر »آزمون با خنده گفت: 

 «.کسی به من نگفته بود قاتل حالتابهواقعاً جالب است »پاسخ داد:  قهقههیاسر با 

 خوب است که من اولین نفر هستم. -

 چون یا باید بهترین بود یا اولین؟ ؟چرا -

 دقیقاً -

 . یادت نرود هنوز از دستت عصبانیم.ایبامزهخیلی  -

 باشد -

 م.نترس بابا، شوخی کرد -

 رعایت کردم. انترسیدم، ادب ر -

 ؟چه سالی هستیراستی متولد  .بله -

 ونهپنجاه -

 آها -

 ؟است درست وچهارشصتکه  هم تو -

 .ردیگ زدم پروفایلم در یآر -

 .دهدمین انم، البته ظاهرت بیشتر نشامید -

 .بفرمایید این هم چای شما است. هایمریشبه خاطر  -

 .بینینمیتلویزیون  کردممیممنون، راستی فکر  -

 بینمنمی -

 پس این چیست؟ -

قدیمی  تاترک عاد .دهممیو گاهی بازی ویدئویی انجام  کنممیخب با این تلویزیون فیلم نگاه  -

 سخت است.کمی 

 فرقش چیست؟ -

 آن بحث کنیم. تأثیراتبا این وقت کم راجع به رسانه و  الآن گنجدنمی -

 باشد -

 .شودمی دسر بنوشچایت را  -

 !چشم، بگو -

 .کرده درگیرکه ذهنت را  مسئلهسراغ آن  رویممیبعد  را بنوشچایت اول  -
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 .نیستی برداردستمرا دق ندهی که  تا -

 طاقت نیاورد و ،کردمیآزمون کمی چای نوشید و در همان حال به تصاویر چسبانده شده به دیوار نگاه 

 «یاسر؟»پرسید: 

 بله؟ -

 باشد. ضدونقیض قدراینعلایقت  کردمنمیفکر  -

 علایقم؟ -

 بله -

 کدام علایق؟ -

 تصاویر روی دیوار را میگویم. -

 باشم. مندعلاقهبه صاحبان همه این تصاویر  شودنمیآها، ولی دلیل  -

 ی؟اهرا به دیوار چسباند عکسشان؟ پس چرا شودمیچطور  -

چیز  شاید جایی ،باید ببیند حرف آن شخص چیست ،من معتقدم آدم نباید به شخص توجه کند -

، مثلًا همین هدایت، من اصلًا با افکارش ارتباط برقرار ایی دیگر چیزی اشتباهخوبی بگوید و ج

ثال م خواهمنمی، کندمیمرا به خود جلب  هایشداستانظاهری بسیاری از  یپوستهولی  کنمنمی

دا در کنیم. به امید خ مسئلهبیشتری بزنم که گرم بحث شویم و کلی از وقتمان را صرف این 

 .کنیممیمورد همه این مسائل بحث فرصت مناسبی در 

 باشد -

 «سپاسگزارم»آزمون باقی چای را سر کشید و استکان را به سمت یاسر گرفت و گفت: 

 نوش جان، دیگر میل نداری؟ -

 .نه! هرگز! برویم سر کارمان -

 !ایشده زدههیجانچقدر هم  -

 .بسیار مشتاقم که بفهمم داستان چیستواقعاً  ،نکن یاسر اذیت -

 چرا باید به تو اعتماد کنم ولی فقط میدانم اعتماد به تو کار درستی است. دانمنمیخودم هم  -

 از کجا میدانی؟ -

 بگذریم -

 .باز خوب است پشیمان نیستی -

 واقعاً! -
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 خب -

من  کندنمیفرقی  درهرصورتو چقدر برایت مهم است.  خبرداریچقدر از این قضیه  دانمنمی -

سررسید را در  .دارمبرمیبزرگ کامل پرده از این راز  صورتبهامروز در این اتاق برای اولین بار 

 آن را از این در بیرون گذارمنمیولی  ،مطالعه کنی خواستیبار که  هرچندکه  گذارممیاختیارت 

را فراموش کنی و پیش احدی درباره  خوانیمی امروزببری. همچنین باید قسم بخوری مطالبی که 

را  هاهنوشت این هرکسیکه اول این .دو دلیل بسیار مهم دارد ی منواستهخ این .آن سخن نگویی

پا فراتر  هم ، شایدداندمییک بیمار اسکیزوفرنی  توهماتو آن را  کندنمیباور محتوایش را بخواند 

 ،ه استرا نگاشت داستاناین  نشئگیکه در  بپنداردمعتاد به مخدر بگذارد و نویسنده را شخصی 

 محرم نیستند.اندک هستند که به این مطالب باور دارند ولی  ایعده کهایندوم 

 محرم؟ -

 بله محرم! -

 یعنی من هستم؟ -

 دسته دوم نیستی. ودسته اول باشی ولی مطمئنم جز وتو بعد از خواندن این مطالب شاید جز -

 مطمئنی؟ قدرآنچطور  -

 یادت نرود، من میدانم! -

 !بود حرفت کنندهقانعچقدر هم  -

حس کنم که شاید تو بعد از خواندن این مطالب بگویی در آن  توانممیوجودم  تاروپودمن با تمام  -

م مرا هیپنوتیز ،لیوان آب چیزی ریخته بودند که مرا دچار توهم کرد و یا بعد از بیهوشی با آب

کافی گوشم از این  اندازهبهچون  ،کنیمیولی من اصلًا برایم مهم نیست چه فکری  ،کردند

چیزهای عجیب در مورد خودم  قدرآن الآناست. اصلاً بعد از بازگشتم از پاریس تا  هپرشدها حرف

ن خبر و م شناسندمیمیگویم نکند دیگران مرا بهتر از خودم  و کنممیام که گاهی شک شنیده

 !مندار

 کدام لیوان آب؟ -

الب را این مطفقط چند ساعت  میگویم بازهم راستی .شویمیرا خواندی متوجه  هایمنوشتهوقتی  -

 گذارم.در اختیارت می

 اوکی! -

اما  ،سر کارت بگذارم خواستممی. ابتدا تو چه ربطی به این جریانات داری دانمنمیالبته هنوز هم  -

 دوارمامی ،خب به ندای قلبم گوش دادم ،دارمبرمی امزندگیراز  ترینمهمدارم پیش تو پرده از  الآن
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ا زبان را عامیانه و ب هایمدیالوگراستی تا یادم نرفته بگویم که من مانند همیشه  .باشدکه خیر 

 م امیدوارم خواندنش برایت سخت نباشد.اهگفتاری نوشت

 خیر عادت دارم. -

 بازش کرد و یک جعبه فلزی ،درآورد رنگایقهوهاز زیر آن چمدانی  ،به سمت تختش رفت .یاسر بلند شد

. رآورددبا نقش تخت جمشید را  ایقهوهدرش را باز کرد و سررسیدی  ،مستطیل شکل را بیرون کشید

روی آن  دستی ،ه بوددوختبه سررسید را  اشخیره نگاه کهدرحالی .ون برگشت روی مبل نشستپیش آزم

دستش را به سمت آزمون دراز کرد و سررسید را  ،باز کرد و چند صفحه به عقب رفت نشان آن را ،کشید

 «است. شدهگذاشتهبخوان تا آنجایی که نشان  ازاینجا»به او داد و بدون کلامی اضافی گفت: 
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 ملتفت

همسرم  یا نه دخترم، شاید ،شاید پسرم باشی ،که هستی دانمنمی، خوانیمیای کسی که این مطالب را      

یا حتی  .کشدمیسرک  هایمنوشتهدستباشی یا حتی پدرم و یا دوستی قدیمی که پس از مرگم در میان 

هم  سیهرک؛ زیرا کندنمی من حال بهتوفیقی  بدان و آگاه باش درهرصورت غریبه باشی؛ یک، آنبدتر از 

 بود، یا این خاطرات را باور خواهین دودسته خارج از اینشناختی از من داشته باشی  میزانکه باشی و هر 

ی از بند گسیخته یک روانازهمافکار  را آنو  کنینمیباورشان و یا  رسدمیکه خیلی بعید به نظر  کنیمی

تو برایم مهم نیست؛ زیرا فعلاً هرگز قصد انتشار عمومی این تجربه نادر  نظر درهرصورت ،گریخته میدانی

ودم یا خ روز آن کرد.این مطالب را ثابت  ناز پیشرفت برسد که بتوا اینقطهرا ندارم. شاید روزی علم به 

این طرز . البته خواهد کردچاپ  ایمجلهدر  را آن سپارممیاین چند صفحه را به او  منکسی که بعد از 

مگر چقدر ممکن است کسی که بعد از من محافظ این مطالب است  ؛ زیرااست بینانهخوشخیلی  تفکرم

 دارمانتاچقدر ممکن است  ،علاقه داشته باشد اگر هم ،بدتر از آن ؟به آن علاقه داشته باشد یا باورش کند

یگر خاطرات د ،گیرندمیالهی مورد تحریف و دستبرد قرار گرفتند و  هایکتابو  هادینباشد و خیانت نکند؟ 

تا  دمش قلمبهدستولی امروز  ،دارمنگهدر ذهنم این مطالب را  شدمیمجنونی مثل من که چیزی نیست. 

البته دلایل  .ماندمیاگر روزی دچار فراموشی شدم این چند صفحه ماندگار  .این خاطرات را ثبت کنم

 از آن آگاه باشد. خدایمکه نیاز نیست کسی جز خودم و دارم  این کار خود یبسیاری برا

بگویم، از  ونهگاینبهتر است داستان از آنجایی شروع شد که تصمیم گرفتم به فرانسه سفر کنم؛ نه      

یه پاریس در تاریخ هفده ژانو هایخیاباناز حالاتم در ولی من بسیاری  ،دقیقاً در پاریس ،شروع شد بعدازآن

 معده و شکمم احساس ،درد عجیبی در سر ،پانزده را به یاد ندارم، فقط میدانم حالم بسیار بد بودوهزاردو

اً واقع الآنو  آوردمنمیدرسر  هاآنمن از که  و اتفاقات عجیبی در حال وقوع، هوا بسیار سرد بود کردممی

اتفاقات را پوشانده و من آن از غبار روی  ایلایه وییگتفاقی افتاد، چه ابرایم  روز آنیادم نیست که 

... بعد؟ بعد و نوشیدملیوان آبی  فقط میدانم در کافه فلور نشسته بودم که .به خاطرش بیاورم توانمنمی

بودم؟ تمام این اتفاقات برایم مجهول است. بارها  رفتهبعدش چه شد؟ خب اصلاً من چگونه تا کافه فلور 

 آیدمییادم  فقط پور نور چیزی در ذهنم نقش نبست. ولی هر بار جز چند تصویر مبهم   ،نشستم و فکر کردم

روز از حادثه تروریستی پاریس گذشته بود. حال جسمانی من اصلاً خوب نبود. تا  دههوا بسیار سرد بود و 

 ،وده باشددارد بننبود؛ یعنی امکان  گونهاین، نه امنشستهر کافه فلور روی صندلی چشم باز کردم دیدم د

هتر باشد. ب ناآگاه؟ شاید اگر بگویم شودمی؟ مگر خبربی، خبرمبیحتماً اتفاقات دیگری افتاد که من از آن 

گ افتاد مجهول و گنقبل از ورودم به مکعب برایم اتفاقاتی که مهم این است که  کندمیحالا چه فرقی 

ی جلوی سینمای یمانند فیلم پیش آمدای که در مکعب برایم العادهو مسائل خارق هاچالشولی تمام  ،است
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 .رودینمیا مرموز از یادم  غضبناکنگاهی یا که برقرار شد و  هاییدیالوگحتی یک واو از  .است انمچشم

 در این چندام تجربه کرده نامعلومآن مکان و زمان  به همان شیوه که درصادقانه  اتفاقات را دهممیقول 

 صفحه نقل کنم.

 مکعب

 .نمک بازشان آرامرا بستم و سعی کردم  هاآنچشمانم را باز کردم. نور شدیدی موجب آزارم شد. فوری      

 روشنایی به چشمانم نخورده است هایمپلکدر محیطی تاریک قرار داشتم و حتی از پشت  هاساعتگویی 

ال ح برایم مهم نیست. .دانمنمی .این نور شدید است . شاید هم واقعاًشودمینور موجب آزارم  ورطاینکه 

درد  ایمهاستخوان. کنممی. در تمام عضلاتم احساس کوفتگی شوممیموقعیت بهتری دارم. کمی بلند 

قرار دارم. دو مرد دیگر هم  دربستهدر یک اتاق  .اندازممینگاهی به اطراف . نشینممیسریع . دکنمی

ه هستم خست قدرآن. دانمنمی ام؟را کجا دیده هاآنشان برایم آشناست؟ یعنی چقدر قیافه .اندافتاده طرفآن

یوارها د .کنممیام اطراف را نگاه در همان حال که ولو شده که فرصت تحلیل این مسائل را نداشته باشم.

یر جنسش چیست. زمین ز دانمنمیتر از آن، واقعاً اما نرم ،کامپوزیتاز جنس چیزی مانند و  سفید هستند

ر ل  ف  گیخانلوازمبه رنگ سفید پوشانده شده است. رنگ سفید این اتاق آدم را یاد  از چرم ایلایهپایم با 

ور چط !. عجیب استگردممیدیوار است. به دنبال منبع نور  جنسهمسقف  اپل، پدهای آییا  ،اندازدمی

وری ن. از سقف یا دیوارها هم شودنمیدر اینجا دیده  ؟ اتاق بسیار روشن است اما حتی یک لامپشودمی

شوکه ا بترسم ی توانمنمیام که حتی خسته قدرآنو تماماً حالت یکنواخت و عادی دارند.  شودنمیمنعکس 

ال ام به اینجا؟ سریعاً در افکارم به دنبدر اینجا قرار دارم؟ چگونه آمده ر کنید ببینم. چرا منشوم. اصلاً صب

ندوز یک درایو در وی. انگار مغزم مانند یابمنمیگردم ولی چیزی آخرین چیزی که برایم اتفاق افتاده می

. روزمره؟ عجب حرف عجیبی زدم! نویسدمیفرمت شده است و تازه دارد برای اولین بار مسائل روزمره را 

حرفی را دادم؟ بگذریم.  یننچوجود دارد که به خود اجازه زدن  آلودازرچه اثری از روزمرگی در این مکان 

ه متر در س کنممی. اتاق را با پاهایم متر زنممیدوری در اتاق  لنگانلنگان. شوممیبا زحمت از جایم بلند 

اینکه  تربعجیاست. شاید هم دقیقاً در یک اتاق نُه متری قرار دارم. نکته  گونهاین تقریباًیعنی  ،سه متر

الی! ! بسیار هم عامگیرکردهارتفاع دیوارها هم تقریباً سه متر است و با این حساب بنده داخل یک تاس 

بال به دن بازی به سرش نزند! هوس  ،خدا کند در این وضع بحرانی صاحب این تاس همین را کم داشتم!

 ؛دهممیقرار  موردبررسیگردم. چپ، راست، جلو، عقب و حتی زمین و سقف را موشکافانه در ورودی می

حتی یک پنجره کوچک هم در این ورودی یا خروجی؟ چه فرقی میکند! اما اثری از در ورودی نیست. 

استی . راندعد دورمان را دیوار کشیدهو ب انددادهقرار  تاقاگویی ما سه نفر را ابتدا در این  مکان وجود ندارد.

 ترنزدیک؟ شان برایم آشناستقیافه قدرایناند؟ چرا ؟ از کجا آمدهکیستندگفتم ما سه نفر، این دو نفر دیگر 
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حتی ابرو هم ندارند! انگار هر دو به دلیل بیماری سرطان  شدهزدهاز ته  سروصورتشاناوه! موهای . روممی

یا من  .دانمنمیاند. ولی آخر چند دقیقه پیش هردو مو داشتند و طبیعی بودند. بوده درمانیشیمیتحت 

 شوممیبا اکراه و از روی اجبار دولا  .دهدمیمرموز دارد حوادثی در اینجا رخ  طوریبهام یا خیالاتی شده

م است. از جایاو هم زنده  روممی آن نفر دیگر سویبه. زنده است. گیرممیاست را  ترجواننبض اولی که 

این از  کاری جز درواقعبرگردم و منتظر به هوش آمدنشان باشم.  جایمبهتا  گردانمبرمیو رو  شوممیبلند 

در حال  که شرایط ثابت نیست و کندمیآید. در همین حین تصویری عجیب واقعاً به من ثابت نمیدستم بر

 هقرارگرفتدر وسط اتاق  ز همان جنسا میزی فلزی به شکل مثلث به همراه سه صندلی حرکت است.

 یعهماورالطبیا اینکه واقعاً با عواملی  کنممیرا تجربه  زجرآوردیگر مطمئنم یا دارم یک کابوس  است.

با کوفتگی خفیفی روی کف چرمی اتاق  امخسته. پاهای روممیجلو  ایگونه وسواسدارم. با شک  سروکار

 بخشذتل. راه رفتن در این اتاق کمی دشوار است ولی فکر کنم خوابیدن روی کف این اتاق شودمیکشیده 

باشد. معلوم نیست چقدر باید اینجا بمانیم. فکر کردن به این مسائل شاید کمی از اضطراب نهانم کم کند. 

به  چیزمهه فعلاً گذارممی کندنمینشدن با حسم هیچ کمکی به من  روروبهمیدانم مخفی کردن و  بااینکه

عجب و . از کمال تکشممی. دستی روی صورتم نشینممی هاصندلی! روی یکی از همین منوال پیش برود

دمای  و شودمیم سیخ مو بر تنکرد  شودمیدیگری که فکرش را  منزجرکنندهاضطراب و هر حس ترس و 

وهای رد و این یعنی من هم مک اصابت. پوست دستم با پوست صورتم رودمیبدنم به شکل عجیبی بالا 

. برای اطمینان بیشتر دستم را به سمت ابرو و سرم بردم که در صدم ثانیه تمام امدادهازدستخود را 

راشیده ت وابرویم سروصورتکه تمام موهای  دیدممیخود را در آینه  تبدیل به آینه شد. دورتادورمدیوارهای 

بر تنم است.  ،شدهتشکیلسبز و بنفش  هایمربع. لباسی شطرنجی که از در کنار هم قرار گرفتن شده است

آورم و از روی عصبانیت و کلافگی میز را به سمت میبر دهدمیخودم را آزار  هایگوشفریادی که حتی 

اول  به حالت دیوارهاو  ددهمیای تغییر حالت رخ . قبل از برخورد میز به دیوارهای آینهکنممیها پرت آینه

به شهر دو نفر دیگر را از خواب  واحددرآنکه  کندمیفلز با دیوار صدایی را ایجاد  اصابت. گردندبازمیخود 

اصلاً معلوم نیست قرار است با چه چیز  کنممیمتمرکز  هاآن. نگاهم را روی کندمیبیدار  شانتصنعی

هم لباسی به سبک  هاآنکه بر تن  بینممیحالا  خواهد بود. ها چهعجیب دیگری مواجه شوم و برخورد آن

قبل  ت.قرمز اس –زرد و دیگری آبی دریایی  –آبی  هاآنشده، با این تفاوت که یکی از  پوشیدهلباس من 

حک را مض هایلباسولی این داشت و دیگری یادم نیست چه بر تن داشت  وشلوارکت شانیکی ایناز 

 یکیآنشخص پیرتر در صورت  ایلحظهو  کنندمیگیج و مبهوت به اطراف نگاه  هردویشاننداشتند. 

ام آیا منظورش ن ردمکمیدر همین حین داشتم فکر « آلدو!: »زدههیجانمتعجب و  باحالتیو  شودمیخیره 

شخص  که در پاسخش شومنمیها حرف میزند که من متوجه ایتالیایی آلدو است یا دارد به زبان سرخپوست

قیافه  هرگز به« استاد!»گفت: سلیس به فارسی در جوابش  پرید. او ازسرمچیزی گفت که برق  ترجوان
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گر باشد ولی مایرانی باشد. پیش خود میگویم که شاید فارسی را بلد که  خوردنمیاین شخص جوان 

در همین افکار بودم که پاسخ شخص  تقلید کرد؟ گونهاینو سبک بیان دقیق کلمات را  لهجه شودمی

 «اینجا چه خبره آلدو؟»رشته افکارم را پاره کرد:  ترمسن

 نمیدونم استاد -

 شده؟ طوریاینما کجاییم؟ این چه وضعیه؟ چرا قیافت  -

 چطوری شده استاد؟ -

 موهات ریخته! -

 اوه! موهای شما هم ریخته! -

که اصلاً نکند مرده باشم! ولی این  کردممیکر محو تماشای مکالمه آن دو بودم و در ته افکارم به این ف

از حالات اینجا با عقایدم راجع به آن دنیا جور  یکهیچ به خودم گفتم ،ای به طول نینجامیدفکر ثانیه

هنوز از افکار عجیبم راجع به مرگ خلاص  . بهتر است الکی ذهنم را درگیر این چرندیات نکنم.آیددرنمی

من جلب شد و پاهای سست مرا به زمین میخکوب کرد. طوری به من  سویبه هاآننشده بودم که توجه 

 شخص راضی بودم. کردممیتسلیم  آفرینجانکه از دلهره اگر در همین لحظه جان به  کردندمینگاه 

تو کی هستی؟ اسمت »از جایش بلند شد و با گارد خاصی چند قدمی جلو آمد و با اخم پرسید:  ترجوان

 «؟کنیممیچیه؟ ما اینجا چیکار 

 .کنیممیاسمم فائق هست. نمیدونم اینجا چیکار  -

 عربی؟ -

 نه ایرانیم -

 کنهنمیعیب  کاریمحکمنداره از اسمت معلومه ولی کار از  سؤالمسلمونی؟ البته  -

 ونمبله مسلم -

 استاد؟ بینیمییشه پای یه مسلمون لعنتی در میونه. . همزدممیحدس  -

 یبا زحمت بلند شد. کمی جلو آمد و دست روی شانهدستش را روی زمین گذاشت و  ترمسنشخص 

 «ویا هر سه ما دچار یه مشکل هستیم.گ ،نگو آلدو طوریاین»تر گذاشت و گفت: شخص جوان

« اد!اما است»گفت:  گانهبچهمثل لج کردنی  باحالتیو  برگرداناستادش  سویبهآلدو نگاهش را از من 

رو کرد به من و دستش را « . بذار با این جوون آشنا بشیم.آروم باش: »اددگونه پاسخش را ایناستادش 

 «.سلام، فائق هستم»گفتم:  و دست دادم مؤدبانهدر جوابش « .سلام، من ژاک هستم»دراز کرد و گفت: 
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 آلدو بپذیر. هایحرفیت خوشبختم جوون. عذرخواهی من رو بابت میدونم. از آشنای -

 آلدو چشمی در حدقه چرخاند و گویا از روی ادب چیزی نگفت.

 «. شما دو نفر رگ ایرانی دارید؟طورهمینمرسی. منم . اختیاردارید. کنممیخواهش »گفتم: 

 «نه چطور مگه؟»ژاک با تعجب: 

 .زنیدمیآخه خیلی خوب فارسی حرف  -

 فارسی؟ -

 بله -

و آلدو رو به ژاک گفت:  کردندمیبود به هم نگاه  درآمدهاز حدقه  هایشانچشم کهدرحالیژاک و آلدو 

 «سدیوون اینکهمثلاستاد این »

 .میشم بدبیندارم بهش  یواشیواشمنم حقیقتش رو بخوای  -

مردک، مارو مسخره کردی؟ این چه بازی هست »را چسبید و گفت:  امیقه باخشمآلدو رو به من کرد و 

 «.ببر بیرون تا نکشتمت ازاینجازود مارو  ،که راه انداختی عوضی

افی ک اندازهبهچی میگی؟ چته؟ از اول پیچیدی به پرو پای من! من »من هم یقه او را چسبیدم و گفتم: 

 «.گیج و کلافه هستم دیگه تو یکی رو اعصابم راه نرو

هی هی هی هی آروم باشید. »ژاک آمد و با لحنی که مشخص بود از دعوای ما ناراحت شده است گفت: 

ه سخته و عصبی هستید از این شرایطی ک دونممیبیشتر از هر وقتی باید آرامشتون رو حفظ کنید.  الآن

 «باید خونسردی خودتون رو حفظ کنید. اماتوش قرار گرفتید 

ناگهان  و شدمی، نور قطع و وصل لرزهزمینکل اتاق را لرزاند مانند یک  لرزشی و تاریک شد جاهمهناگهان 

. چند هکه بحث سر مقصر بینممی»گفت:  تمسخرآمیزی باحالتکه منبعش مشخص نبود  دورگهصدایی 

ر کدومتون ه ،احمقید. خنده دارهآدما دقیقه پیشم گویا بحث سر فارسی و انگلیسی بود. وای که چقدر شما 

ه زمین بهتر از شما تو کر کنیدمیادعاهایی دارید که فکر  تونزندگیکارتون، هنر نداشتتون و سبک  تو

 «نیست!

ش به همین منوال پی ایچندثانیه .کردیممیبا تعجب به هم نگاه من و آلدو یقه هم را رها کردیم و هر سه 

چی شده؟ چرا لالمونی گرفتید؟ خب بذارید من بگم »رفت تا اینکه دوباره صدا شروع به حرف زدن کرد: 
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که  کنهمیکدوم اتفاق این اتاق از قوانین مزخرف طبیعت پیروی ها که انقدر خودتون رو جر ندید. آخه ابله

 «انتظار دارید مکالمات شما از اون پیروی کنه؟

 «.درست بنال ببینیم چی میگی»جدی گفتم:  باحالتیرو به صدا 

یح که این مسائل رو برات توض کنممیمن دارم بهت لطف  ،ببین بچه شیعه زپرتی»صدا در جواب گفت: 

 «.ه بند شیرهات کنم که مثل سگ جون بدی و به گُپر از معما تو این مکعب  تونممیمیدم. 

 .من نیازی به کمک توی عوضی ندارم -

 داری! -

 .ندارم، شک نکن -

 «.لعنتی تو دهنتو ببند»گفت:  رو به من آلدو پرید میان مکالمه و

مک لطفاً به ما ک»گفت:  آمددرمیمنبعش مشخص نبود و گویی هر بار از سمتی  درواقعرو به صدایی که 

 «لطفاً ما به کمکت نیاز داریم.  ،منظورتُکن و بیشتر توضیح بده 

 «.از اون احمقی ترعاقلتو  گویا»صدا در پاسخ گفت: 

 .ولش کن اون احمق رو -

 .بعدپس من فعلًا میرم تا  ،اما اون هم یکی از شماست -

 !کنممینه لطفاً نرو! خواهش  -

شد ولی در میان راه ژاک جلویش را گرفت و با لحنی جدی  ورحملهدیگر صدایی نیامد. آلدو به سمت من 

به مسیح  رو وتم. چطوری از این جهنم خلاص شیو فکر کنیم  آروم شیمبگیر یه گوشه بشین. باید »گفت: 

وی رمن و ژاک هم  آلدو لباسش را مرتب کرد و روی یک صندلی نشست. «!قسم میدم که یکم آروم باش

در سکوت سپری شد تا اینکه ژاک سکوت را شکست و پرسید:  ایچنددقیقهدیگر نشستیم.  هایصندلی

 «فائق»

 «جانم؟»در جوابش گفتم: 

 ؟زنیممیتو گفتی چرا فارسی حرف  -

 آره، چطور مگه؟ -

 خب چرا؟ این یه شوخی بود؟ -

 شوخی؟ -
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 آره -

 چی میگی! شمنمیمتوجه  -

 ؟زنیممیخب چرا میگی فارسی حرف  -

 !زنیدمیچون فارسی حرف  -

این جمله معنی نهانی داره تو خودش یا تو فقط همین یک کلمه فرانسه رو اشتباه میگی و جای  -

حبت ص مثل کسی که از بدو تولد تو فرانسه بوده فرانسوی میتونی ولی فارسیفرانسوی میگی 

 !لهجهکنی بدون 

 من فرانسه صحبت کنم؟ یعنی چی؟ -

 آره -

 کی فرانسه صحبت کردم؟ شما کجا دیدید فرانسوی صحبت کردن منو؟ -

 ای؟تو دیوونه -

 !فهممنمی -

 ؟زنیمیمگه داری عربی حرف  الآن -

 .زنممیسلیس حرف  عربی؟ نه! دارم به زبون فارسی -

 ؟زنینمیفرانسه حرف  الآنیعنی تو  -

 فرانسه؟ من؟ من اصلاً فرانسه بلد نیستم! -

صبر کنید. این وسط یه مسئله عجیب »به خودش جلب کرد:  را ماچیزی زمزمه کرد و نظر  آرامیبهآلدو 

 «.داره اتفاق میفته

 «چه چیز این اتاق عجیب نیست؟»تفاوتی: بی با من

 «واقعاً»تفاوتی: بی باژاک 

دم شما و که دقت کر الآنولی فکر کنم حدسم درسته، استاد  ،ستدکننگیج نه این قضیه خیلی »آلدو: 

الیایی بلد ایتاصلاً شما  کهدرصورتی کنیدمیاین جوون مسلمون دارید از اول به زبون ایتالیایی صحبت 

با من  دارید، لهجهبدون تلفظ اشتباه و یا  الآنولی  ،زنیممیانگلیسی حرف  باهمهمیشه ما  و نبودید

 «.کنیدمیایتالیایی صحبت 

 «.بس کن ،من؟ ایتالیایی؟ آلدو این شوخی مسخره دیگه لوس شده»ژاک با تعجب: 

 «درسته؟ شنویدمیمن رو به زبون فرانسه  هایحرفشما  الآنمسلماً »آلدو: 
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 «.یوداوه! درسته ولی تو که فرانسه بلد نب»ژاک با تعجب: 

 «.کنممیدارم ایتالیایی صحبت  الآنحرف منم همینه! ولی من »آلدو: 

 «.نه این غیر ممکنه»ژاک با تعجب: 

 که از شواهد معلومه درسته طوراینآلدو: ولی 

یعنی میخوای بگی ما هر حرفی که به زبون »پرسیدم:  دادممیگوش  هایشانحرفمن که ساکت به 

 «برای شنونده به زبون خودش ترجمه میشه؟ زنیممیخودمون 

 «.زدی تو خال ؛دقیقاً»آلدو: 

 «چی؟!: »با تعجب ژاک

 «چرا تعجب کردی؟ مگه چند دقیقه پیش حدست این نبود؟»آلدو: 

 «.نه حدس من این بود که فرانسه بلد بودی و پیش من لو ندادی»ژاک: 

 «!یزنیااستاد عجب حرفایی م»آلدو چشم در حدقه چرخاند و گفت: 

 «.انگیز شگفتخیلی  ،که شما میگید باشه طورایناگه »ژاک: 

رجمه تهست که میتونه متن رو ترجمه کنه پس  هاییبرنامهوقتی  ؛انگیز نیستاونقدرام شگفت»گفتم: 

چیز دور از ذهنی نیست. همین چند وقت پیش تو یه برنامه راجع به تکنولوژی که از  واحددرآنمکالمات 

زبون  صدا رو دریافت کنه و به تونستمیراجع به یه اپلیکیشن صحبت شده بود که ، دیدممییوتیوب 

 «.ترجمه کنه و پخش کنه موردنظر

 «.مترجم گوگل از نوع گفتاری»آلدو: 

 «دقیقاً»گفتم: 

 «.درصد موارد اشتباه میکنن پنجاهبگم  خیلی از موارد یا بهتر تو اما اونا کلی غلط دارن و »ژاک: 

 «سه؟اقل برای از پیشرفت برسه که این اشتباهات به حدیعنی ممکن نیست علم به نقطه»فتم: گ

 «.البته که میشه»ژاک: 

 «پس مشکل چیه؟»گفتم: 
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و تموم ر کنندهکسللطفاً این بحث  ،هیچ مشکلی نیست هیچی هیچی»آلدو پرید وسط بحث و گفت: 

 «.رو نداشته باشیم فنّاوریوقت صحبت راجع به آینده کافی وضعمون داغون هست که  اندازهبه .کنید

 «موافقم! راستی شما چطوری اومدید به اینجا؟»گفتم: 

 «.اگه میدونستیم که مشکلی نبود نابغه»آلدو: 

 «کجا بود؟ بیدارشیدمنظورم اینه آخرین جایی که بودید قبل از اینکه اینجا »گفتم: 

 «.ودیمب باهممیدونم  کهتا جایی »ژاک گفت:  ایچندثانیهکثی آلدو و ژاک به هم نگاه کردند و بعد از م

 «.ذهنم یاری نمیکنه یادم بیاد کجا الآناما  ؛بودیم باهمآره یادمه »آلدو: 

 «کلیسا بودیم؟»ژاک: 

 «نه»آلدو: 

 «هردوی شما مسیحی هستید؟»گفتم: 

 «.معتقد هستیم هایکاتولیکهر دو از »آلدو با لحنی جدی گفت: 

 «خیلی هم جالب»گفتم: 

 «منظورت چیه؟ هدف خاصی از این حرفت داشتی؟»آلدو: 

 «.بود فقط کلامتکیهبابا تو هم اعصاب نداریا، یه »گفتم: 

 «.یادم اومد کجا بودیم»ژاک: 

 «کجا؟»پرسیدیم: و  برگردانیدیم سر باهممن و آلدو 

 «کافه فلور»گفت:  زدمیاش فوران تردید از چهره کهدرحالیژاک 

 «کافه فلور؟»پرسیدم: 

 «بله»ژاک: 

 «.زدیممیمد. داشتیم راجع به اسلام حرف اویادم »آلدو: 

 «اسلام؟»پرسیدم: 

 «.بله دین خشن و جنایتکار تو»آلدو: 
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؛ با کنیمیببین تو از اول هی داری به من و دینم توهین »گفتم:  خشم باجدی و  باحالتیعصبی شدم و 

 «.باش و احترام بذار دبمؤلطفاً کمی  ؛حرفات و حرکاتت

 «بعد انتظار احترام هم دارید؟ کنیدمیجنایت  همهاینشما »آلدو: 

 «ما؟»گفتم: 

ن دینتون که جهاد رو حلال میدونه، نمونش هم داعش و القاعده و بوکوحرام با او ،آره شما مسلمونا»آلدو: 

 «.دیگه تروریستی  کو هزارتا گروه

این اعمال تروریستی هیچ ربطی به جهاد نداره و ثانیاً تو حتی فرق شیعه و سنی رو نمیدونی!  اولاً »گفتم: 

 «.ندارربطی به اسلام ن جنسشهم عقایدو وهابیت و ازتم انتظار ندارم درک کنی که این اعمال تروریستی 

 «.اولاند میندازی مردکآدمو یاد این »آلدو: 

 خواییمپسرم یعنی »خاصی پرسید:  طمأنینهبا  بحث را آرام کندتنش حاکم بر  خواستمی اکه گوی ژاک

 «و مذاهب متعددی داره؟ هافرقهبگی اسلام هم 

 «یعنی واقعاً نمیدونستید؟»من که کمی متعجب شده بودم با تعجب پرسیدم: 

 «نه»گفت:  ترمستحکمبا همان آرامش قبلی ولی کمی  کژا

 «.و هیچ اطلاعی ازش ندارید کنیدمیدنبال  هارسانهانگار شما اسلام رو فقط از »گفتم: 

انگار همینطوره، »و در همان حال گفت:  دوختشده بود چشمانش را به زمین  زدهخجالتژاک که کمی 

 «.برامون توضیح بده

بگم اونایی که ادعای مسلمون  اسلامی یا بهتر   هایفرقهدقیقی از همه  چنانآنمن هم اطلاعات »گفتم: 

 «.شناسممیولی بعضیاشون رو  ،ندارم کننمیبودن 

هرچقدر »ژاک درخواست کرد که بنشینیم. روی کف چرمی اتاق نشستیم و به بحث ادامه دادیم. ژاک گفت: 

 «.بگو برامون دونیمیکه 

 «.کنم تونتوجیهآزاد  صورتبهبذارید »گفتم: 

 «.تحویل نده وپرتچرتحرف بزن سعی نکن حرف رو بپیچونی اگه چیزی بارت هست »آلدو گفت: 

 «ما مختاریم قبول کنیم حرفاتو یا نکنیم. درهرصورت. بس کن آلدو! راحت باش پسرم»ژاک گفت: 
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ری و وهابیت داره. گبیشترش ریشه تو سلفیبهتره بگم البته! ببینید تمام این اعمال تروریستی یا »گفتم: 

ه محمد بن عبدالوهاب که ی نامپیش توسط شخصی به  هاسالوهابیتی که بدعت هست تو دین اسلام و 

تی ما که حالبته به تحریک و کمک مستر همفر جاسوس بریتانیایی!  ،شده گذاریپایهسنی حنبلی بود 

دیگه هم تو بعضی مسائل اختلاف داریم. همچنین با برادرای اهل  هایشیعههستیم با  امامیدوازدهشیعه 

عقاید  ولی ؛تو صلحیم باهمهست و  بحث قابللاف داریم. این مسائل سنتمون هم تو خیلی مسائل اخت

 وغریببعجی، بسیار نقطه تاریک جهان اسلام ازش یاد کنمی مثل وهابیت که من بهتره با لفظ خطرناک

ماً در اونا واجب میشه و مسل هبهشت ب دشیعه رو بکشن تاهفت ه. همین وهابیا معتقدن اگندو خرافی هست

 خطرناک  هایفرقهفرقه منحرف یکی از اون  حالا این ،دارن چنینیایندیگه هم نظرای  هایخیلیمورد 

 «...تروریستیه هایگروهککه به نظر من هم مادر تمام این 

 چینهمکه  بستر رو برای اونا فراهم کردهشما خب مسلماً اسلام و قرآن »آلدو میان حرفم پرید و گفت: 

 «.اعمالی انجام بدن

نم که ملتفتت ک طوریاینبذار  ،جهادحرفم تموم شه! یادمه قبل از این گفتی  ذاشتیمیکاش »گفتم: 

اولًا جهاد اکبر مبارزه با نفس هست که همون کشتن  نداره! چنینیاینجهاد هیچ ربطی به کشت و کشتار 

بود که به دلیل کمین شمای کلی و بدون توضیحش  لبته اشیطان درون و انجام کارای خوب هست که ا

مشکل شما با این ترورهاست که  درواقعاینجا بازش کنم چون به بحث ما ربطی نداره.  خوامنمیزمان 

عقاید اسلامی دین مارو یه دین وحشی  برخلافمشکل منم همین ترورهاست که با این اعمال ضد خدا و 

دو تا کاتولیک جلوم وایسادن و از . بینممیجلوه میدن که الآن اینجا دارم نمونه بارزش رو  طلبجنگو 

 «همین مسائل حرف میزنن!

 «.البته ما نشستیم»کرد و گفت:  ایخندهژاک 

 «.اکنیدمیشما هم وسط دعوا نرخ تعیین »گفتم: 

 «.کمی آروم شه وّخواستم جَ»ژاک: 

مسائل مربوط میشه باید  جورایناما در مورد جهاد اصغر که به مسائل دفاعی و جنگ و مرسی! »گفتم: 

 ،مثلاً اگه کسی با چاقو بیاد تو اتاق خوابتون و بخواد شما رو بکشه که همون دشمن بیرونی هست. بگم

 انسانیت  زتو کشوی کنار تخت استفاده کنم چون دور ا یو میگید نباید از اسلحه کنیدمیوایمیسید نگاش 

در  گفتمیاینجا بود چی  الآن خواهجمهوریاگه یه آمریکایی  کنیدمیفکر ؟ و خشونت به حساب میاد

 «جواب من؟
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خواها رو حتماً میخوای برای اثبات حرفات سندت رو روی آمریکا تنظیم کنی و باورهای جمهوری»آلدو: 

 «هم منگنه کنی به حرفات؟

 یبسیاری از مواقع لازم هست. همه این فقط یه شوخی بود! حرف من اینه جنگ و جهاد ،هرگز»گفتم: 

 «.معطلیولنظامی قوی نباشی  ازنظرمیدونن که تو جهان خشن و پر از جنگ اگه  روایندنیا هم 

 برمیمایرانی که به کار  هایالمثلضربها و واقعاً بعضی از این لفظ کردممیداشتم با خودم فکر  ایلحظه

؟ مارو مسخره خندیمیبه چی »گرفت و آلدو با جدیت گفت:  امخنده! شودمیچگونه ترجمه  هاآنبرای 

 «؟کنیمی

 «کردی! قاتى روغنآب! تو هم که باز باباای»گفتم: 

 «.کنهنمی تائیدرو  هاتروریستخب حرفت درسته ولی این کار اون »ژاک پرسید: 

فقط میخوام بگم که این جریانات  ،هم عقیدم! حرف منم از اول ماجرا همینهمن هم با شما  ،دقیقاً»گفتم: 

 «.کننیمهیچ ربطی به پایه عقاید اسلامی نداره و اونها فقط از این چیزهایی که تو قرآن اومده سوءاستفاده 

پس خودت هم باور داری که : »گفت چرخدمیی واژه چگالی دور سرش که گوی ارشمیدسی باحالتیآلدو 

 «.کرده تائیدرآن اینارو ق

 کردمیآلدو خونم به جوش آمده بود و با جدیتی که او را سر جایش میخکوب  هایحرفدیگر واقعاً از 

 «.خوشت میاد همش حرف مفت بزنی اینکهمثلتو »گفتم: 

 انتظار چنین برخوردی از من نداشت. ساکت شد و هیچ نگفت!گویی 

 «ادامه بده»ژاک گفت: 

 هر طوری دلشون میخواد برداشت میکننآیات ترجمه میکنن  ظاهربهوهابیا از اونجایی که قرآن رو »گفتم: 

ار و کمتر با مسلمونا سروک که جزو جهان اسلام نیستید هاییملت یعنی ،، شماکننمیو همون رو عملی 

مسلمونا یعنی مکه و کشور مکان برای  ترینمهمو همچنین  بیندمیرو  هاگروهکفقط اعمال این  دارید،

؛ ولی باور کنید القاعده و داعش و بوکوحرام و خرافی هست عقاید خشن وعربستان هم زیر سلطه همین 

ی جنایتکارای دیگه هیچ ربط یهمه و و ابوبکر بغدادی ملعون و ابن جبرین جانی گورشدهگوربه لادنبن

علم شدن تا چهره اسلام رو پیش پیروان ادیان دیگه  هاگروهو باورهاش ندارن و فقط این افراد و به اسلام 

 «.سیستم هست هایحیلهاین هم یکی دیگه از  ،جلوه بدن بد ،و همچنین کل بشریت حتی مسلمونا

 «سیستم؟»ژاک پرسید: 
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 «.دچار توهم توطئه شدهمثل همه اونایی که مغزشون شستشو شده  مفراماسونری! این»آلدو جواب داد: 

 «.داره نفوذولی من هم معتقدم که سیستم خیلی از جاها »یت گفت: ژاک با جد

انتظار چنین پاسخی از استادش را ندارد و با لحنی بود که مشخص بود  درآمدهچشمان آلدو طوری از حدقه 

 «استاد!»گفت:  شدنمیمتعجب که هرگز اثری از ساختگی بودن در آن دیده 

یق حرفای این جوون قابل تحق»از جای برخاست و گفت:  نطقی طولانی ادا کند شتژاک که گویی قصد دا

 هایسایت، اسلامی که از دادنمیبه ما نشون  هارسانهکه  دیدممیو بررسی هست. ما تا حالا اسلامی رو 

. همارو نسبت به فهمیدن باورهای اصیل این دین دور نگه داشت دیدیممی تلویزیونی هایشبکهو  خبری

 «فائق جان چرا قرآن طوری این مسائل رو بیان نکرد که جای بحثی باقی نذاره؟

ه نظر درست نباشه ولی ب میگم نظرهای شخصی بنده هست و ممکن  الآنالبته این مطالبی که »گفتم: 

 «.اگه با جزییات به تمام مسائل پرداخته میشد امکان داشت قرآن تحریف بشه و مورد خطر قرار بگیره ،من

 «؟نشدهتحریف الآنیعنی »گفت:  تمسخرآمیزآلدو با لحنی 

انجام  اصول نتحریف شد هافرقهعقاید و هرگز! حتی یک آیه یا یک حرف از قرآن تحریف نشده! »گفتم: 

یوه چون ش ،اینطوریه هافرقه، البته منظورم اینه تو بعضی از طورهمیندیگه هم احکام و خیلی چیزهای 

ردازم اینجا به این جزییات بپ انجام احکام الهی مثل نماز بین شیعه و سنی متفاوت هست. من قصد ندارم

زیاد  هر. بهتبراتون مثال میزنم ،حرفام ترکاملولی دارم برای توضیح  ،چون بحث ما راجع به اینا نیست

 «.وارد جزییات نشیم

باز به اسم اسلام انجام میشه و  خب حتی اگه این حرفات درستم باشه اما»ژاک رو کرد به من و پرسید: 

 «.این آدم رو به شک میندازه

شه ولی گفتم شاید موجب آزار و ناراحتی شما ب کنماشارهخیلی جاهای بحثم خواستم به این نکته »گفتم: 

قاید بگم. خیلی ببخشید ولی تو دوران تفتیش ع رواینمجبورم  ،شما یجمله بعدازاینشدم ولی  خیالشبیو 

ونم لال نیست. آیا ما باید بگیم زب انکارقابلرو انجام داد که هرگز  هاییجنایت کلیسای کاتولیک ،در اروپا

و  ع()باور کنید ما مسلمونا حضرت مسیح  این اعمال هم از بد بودن مسیحیت یا حضرت مسیح هست؟

لب دوست داریم و بهشون احترام میذاریم و فقط معتقدیم بعد از اونها رو از صمیم ق )س(حضرت مریم 

 «.تحریف شدهدینشون 

 «.کشوند به تیکه انداختن به دین ما بحث رو باز»آلدو باز با شیطنتی خاص گفت: 
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 «من تیکه ننداختم! دفاع کردم و گفتم تفتیش عقاید ربطی به مسیحیت نداره!»گفتم: 

 «.ایناستمنظورم تحریف و »آلدو: 

سلماً م کل نکنید.کل باهم قدراینحالا »کرد و گفت:  دستیپیشجواب آلدو را بدهم که ژاک  خواستم

که  نیمفرصتی پیدا ک ازاینجاخلاص شدن  بعد زمانی بهتر باید به همه این مسائل پرداخته بشه. امیدوارم 

 «.راجع به اینا حرف بزنیم مفصل

 بزرگ پیروان این دوتا دینیحیا کمک کردن و حتی روایاتی داریم که خیلی جاها مسلمونا به مس»گفتم: 

در آخرالزمان، بعد از ظهور، با هم متحد میشن و بر علیه ظلم مبارزه میکنند. حتی قبل از این هم بوده این 

تو همین حوادث اخیر پاریس، مگه یه مسلمون جون پونزده نفر رو تو فروشگاه کوشر نجات  ها، مثلاًاتحاد

 «یا... ولش کن، ببخشید، تو راست میگی، باید فعلاً از اینجا خلا... نداد؟

 خلاص بشید. اگه ازاینجاالبته اگه »که صدای ناشناس دوباره آمد و گفت:  ممشغول حرف زدن بود من

 «من بخوام!

 «تو کی هستی؟ از جون ما چی میخوای؟»که ژاک پرسید:  گشتیممیبه دنبال منبع صدا  باهمهر سه 

 «.خدای شما هستم تو این مکان لعنتیمن »صدا گفت: 

 «.تو هیچی نیستی»گفتم: 

 «!مون اللهه .پس من خدا هستم دیگه شنویمیولی صدامو  بینیمیناشتباه نکن! تو من رو »صدا گفت: 

بزرگ و مهربونه و بنده هاش رو دوست داره همچنین اسیر این دنیای  پرستممیمن خدایی که »گفتم: 

 «.خاکی نیست و یک ذات دست نیافتنیه. سعی نکن با این کفر گفتنات خودتو مرموز نشون بدی

 «؟یکنمیرو پرستش  شنوینمیو صداشو  بینیمینچه احمقانه! پس تو خدایی رو که »صدا گفت: 

 ! اماکنممیو هم با تمام ذرات وجودم لمسش  شنوممینه! من هم خدا رو میبینم هم صداش رو »گفتم: 

 «.بلکه با چشم دل ،نه با چشم سر

 «.باز از اون چرندیات فلسفی کمک گرفتی واسه بازی با کلمات»صدا گفت: 

 «.رهنمیمثل تو انتظار بیشتر از این  ایبیچارهاز »گفتم: 

 «بگو چی میخوای از ما؟»آلدو گفت: 

 «.میخوام یکم باهاتون خوش بگذرونم»صدا گفت: 
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 «.فکر کنم با یه روانی طرفیم»ژاک گفت: 

 «.چرا یاد فیلم ارّه افتادم دونمنمی» گفتم:

 «!همینو بگم خواستممی»ژاک گفت: 

 «.شینیدنب هاصندلیلطفاً دهنتون رو ببندید و برید رو »صدا گفت: 

 «کارو نکنیم؟و اگه این »گفتم: 

 «.کنممیاون موقع همونطوری که اینجا آوردمتون همونطور هم زجر کشتون »صدا گفت: 

 «.بشیم زجرکشترجیح میدیم »ژاک گفت: 

 «.با استاد عزیز هم عقیدم»گفتم: 

 !م مانند کودکی به گریه و التماس افتادیمنتظر بودیم که آلدو هم حرف ژاک را تائید کند که دید

 «خجالت آوره»گفت: ژاک زیر لب 

 «.دوست دارم همتون رو به التماس بندازم مثل این احمق»گفت:  زنانقهقههصدا 

 «.خوابش رو ببینی»گفتم: 

حس عذاب وجدان خیلی بد به نظر میاد. من که  .کشممیرو  پس تصویب شد. این کوچولو»صدا گفت: 

 «شدن! آب ذرهذره طوریاینوجدان ندارم ولی آدمای زیادی رو دیدم که 

ی هر سه رو .به حرفش گوش دادم« لطفاً»رو به من کرد و گفت: « .میشینیم ،بسیار خب»ژاک گفت: 

 دور میز نشسته بودیم. هایصندلی

 «.چشماتون رو ببندید»صدا گفت: 

دایی مانند و ص با اکراه این کار را کردیم. ناگهان صداهایی به گوشم رسید. زمین زیر پایم سفت شده بود

 .رسیدمیه شدن چوب به گوشم شکست

 «.بازکنید»صدا گفت: 

سفید  رسرتاسآن اتاق شباهتی به  ترینکوچکبود که  چشمانمانرا باز کردیم. اتاقی جلوی  هایمانچشم

 دادیمتیره که تاریکی عجیبی را به محیط  ایقهوهبود. چوبی به رنگ  شدهساختهنداشت. دیوارها از چوب 

 .رو به افول است لحظهبهلحظه روشنایی اتاقدیوار بود. ناگهان متوجه شدم  جنسهم ،جنس زمین
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 «.روشنایی قانونمند میشیم ازنظر یمتازه دار»گفتم: 

 «چی میگی تو این وضعیت قاراشمیش؟»آلدو گفت: 

هیچ »تم: گف اختیاربیکه آلدو چه چیزی گفت که قاراشمیش ترجمه شد که  کردممیداشتم به این فکر 

 «منبعی نداشت نور اتاق قبلی؟ یا بهتره بگم حالت قبلی اتاق؟متوجه نشده بودید که 

متوجه شدم که چه چیز عجیبی از اول ذهن منو درگیر کرده بود! میدونستم یه جای کار  الآن: »گفت ژاک

 «!لنگهمی

 «!کنیممیتنفس  راحتیبهحتی ما تو این اتاق که همه جاش بسته بود و هست : »گفت آلدو

 «دقیقاً»گفتم: 

. شمعی منبع داشت بار اینروشنایی اندکی بازگشت که  هبعد از لحظاتی کوتاشد. دیگر نور کاملاً قطع 

بلند  از جایمان توانستیمنمیواقعاً اما دیگر  کردمیروشن  فضا را بزرگ وسط میز روشن شد که تا حدی

. در رداعتماد ک چیزهیچبا این وضعیت به  شدنمیتاریک بود و دیگر  کاملاً چون چند قدم جلوتر ،شویم

 بود. مدهدرآ )شش پر( گرام هگزااین افکار بودم که شکل میز مو بر تنم سیخ کرد. میز به شکل ستاره 

 «نه!»گفتم: 

ی ریکباز چه مرگت شده بچه؟ نکنه از تا»ژاک و آلدو با این حرف ناگهانیم از جا پریدند و آلدو گفت: 

 «.سوسول خان ترسیمی

 «میز»گفتم: 

 خشکید. دردهانشحرف « میز چی...»آلدو گفت: 

 «؟گرام هگزاستاره »گفت: با لحنی از اعماق چاه تعجب ژاک 

 «بله»گفتم: 

 «.این دیگه چه طلسمیه که ما توش گیر کردیم»آلدو گفت: 

ن حالا حالاها باید با ای دونممینمیدونم؛ فقط »گفتم:  کردممیابعاد مختلف میز را بررسی  کهدرحالی

 «.داستان درگیر باشیم
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پس از چند ثانیه روشن شد. یک سررسید، یک لیوان آب و یک خودکار مشکی جلوی شمع خاموش شد و 

 جلویو یک لیوان یک بطری هنسی ی لوموند جلوی ژاک و بود، یک روزنامه قرارگرفتهمن روی میز 

 آلدو!

 و خاموش شد.« فراغت»گفت: صدا 

خورد رقم ب هرکداممانهر سه ما به وجد آمده بودیم. در این شرایط بحرانی بهترین چیزی که میشد برای 

ه من چه الهامی ب دانمنمیگیرد؛ اما بفراغتمان در اختیارمان قرار اوقات  کنندهسرگرمهمین بود که وسایل 

 «.به اینا دست نزنید»شد که گفتم: 

میخواد بکنه شما مسلمونا عادت کردید تو کار  کاری هرگیجشون نکن. به تو چه؟ بذار هرکی »صدا گفت: 

 «همه فضولی کنید؟

 «ببند دهنتو»گفتم: 

 «اوه چه خشن؛ اصلاً هر غلطی میخواید بکنید، بکنید!»صدا گفت: 

 «موضوع چیه؟»ژاک پرسید: 

. ولی اینجا نمکمیمن عادت دارم شبا تو خلوتم و تنهاییم یه چیزایی بنویسم تو مکانی که عبادت »گفتم: 

 کنییمو وقتت رو پر  خونیمیهیچ شباهتی به اونجا نداره! تو ژاک، تو مسلماً تو اوقات فراغتت روزنامه 

ونستن فکر نکنم د ،درگیر یه چالش خطرناکیم الآنت داره؟ ما غاما این وضعیت ما چه شباهتی به اوقات فرا

 ونما ازم خوشت نمیاد ولی تو این وضعیت مست شدن دونممیاخبار سیاسی کمکی بهت بکنه؛ اما تو آلدو، 

بارگی نم دچار میفکرم نک بیشتر از هر وقتی به هوشیاری نیاز داری! الآن. تو با کنیاک اصلاً به نفعت نیست

 !«ری با دیدن یه بطری هنسیباشی که نتونی طاقت بیا

 ؛فته همینهمیتونه برام بی الآنبه هم؟ بهترین اتفاقی که  بافیمی وپرتچرت قدراینتو همیشه »آلدو گفت: 

 «.پس دهنتو ببند و مزاحم کارم نشو

 «.زنهنمیکسی به این اشیا دست »ژاک گفت: 

 «!ما استادا»دوباره از برخورد استادش متعجب شده بود گفت:  اآلدو که گوی

 «.گفتم کههمین»ژاک: 

 «چشم»آلدو: 
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-هلاقمیشن مجبورید ترک کنید ع دنیاتارککه  هاییافتادهعقب! مثل انگیزیغمچه سناریوی »صدا گفت: 

 «به ابلیس بزرگ قسم! ها ها ها ها سوزهمیدلم براتون  ،هاتون رومندی

اینبار  آلدو چه حسی دارد! دانستیممیهم من و هم ژاک  هرچندتوجه نکرد  هایشحرفکسی به او و 

 «؟کنییمداری چه غلطی »عصبانی گفت:  باحالتیریسکش را پذیرفتم و خودم شمع را خاموش کردم! آلدو 

 «.معادلات اون دوستمون رو بهم میزنم» گفتم:

 «بهم بریزه چی؟ چیزهمهاگه عصبانی شه و »آلدو: 

 «؟ترسیمیواقعاً ازش »گفتم: 

 «؟ترسینمیو یعنی ت»آلدو: 

 «چرا باید بترسم؟»گفتم: 

 «اگه بلایی سرمون بیاد چی؟»آلدو: 

 «.دادمیمیتونست زجرمون  هرچقدراگه قدرتش رو داشت »گفتم: 

 «مگه نداده؟ الآنتا »ژاک: 

 «.داره واسه خودش هاییمحدودیتولی اونم  ،داده»گفتم: 

 «از کجا میدونی؟»ژاک: 

 «.شک ندارم مسئلهتو این  دادمیگفتم دیگه! اگه میتونست بیشتر آزارمون »گفتم: 

 «مطمئنی؟ قدراینچطور »ژاک: 

 «خیالبی»گفتم: 

 «بگو»ژاک: 

 «.بدون اون از ما عاجزتره قدرهمین»گفتم: 

ه دارم عصبی میشم! این نور لعنتی رو ی کمکم»تمام این مکالمات در تاریکی مطلق انجام شد. آلدو گفت: 

 «.طوری برگردون

 «.بهتر از اینه که اون بطری لعنتی رو ببینی و حسرت بخوری»گفتم: 
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 «.برو به جهنم»آلدو: 

 «.برممیتو رو هم با خودم مطمئن باش اگه قرار باشه برم »گفتم: 

 «.بگید خفه شهاستاد به این لعنتی »آلدو با لحنی که مشخص بود مضطرب است گفت: 

 «فائق، لطفاً»ژاک گفت: 

 «من... توکارهمینه دیگه! دخالت »ساکت شدیم. صدا گفت:  ایلحظههمه برای 

ببند دهنتو! زر مفت نزن! بازی رو ادامه »میان حرفش پرید و گفت:  رفتنمیژاک با لحنی که از او انتظار 

 «بده!

 انیاوه استاد اشمیت عصب»گفت:  دربیاوردلج ژاک را  خواهدمیکه مشخص است  تمسخرآمیزبا لحنی  صدا

 «باشه باشه حتماً ،عزیز

ک ی و جلوی آلدوکف دست  اندازهبهشمع روشن شد. جلوی من یک قیچی، جلوی ژاک یک سنگ سیاه 

 بود. قرارگرفتهفندک 

 !«یدسنگ کاغذ قیچی بازی کن یدحالا بشین ،هه»آلدو پوزخندی زد و گفت: 

 «سنگ فندک قیچی»ه میز خیره شده بود گفت: ب کهدرحالیژاک 

 «باید چیکار کنیم؟ الآنفیلسوف خب جناب آقای »آلدو رو به من گفت: 

 «.صبر کن دارم فکر میکنم»گفتم: 

 «.چه جدیم گرفته خودش رو»آلدو گفت: 

 «نزده، زده؟ ربطیبیآلدو لطفاً؛ تا حالا که حرف »کرد و گفت:  گریمیانجی بازهمژاک 

 «.استاد ربط  بیاین بابا سر تا پاش »آلدو گفت: 

 «آلدو!»ژاک: 

 «چشم استاد: »ناامیدانهبا لحنی مطیع و  آلدو

 «نظرت چیه فائق؟»ژاک رو به من: 

 «.جایی باید انجام بشههیه جاب کنممیاحساس »گفتم: 
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 «؟جاییجابهچه جور »ژاک: 

 «.مسلماً بین اشیا»گفتم: 

 «چطوری؟»ژاک: 

 «استاد واقعاً میخواید به حرف این بچه مسلمون اعتماد کنید؟»میان حرف و گفت:  آلدو پرید

 «گیر دادی به این پسر؟ قدراینتو چرا »ژاک: 

 لرزشی در صدایش حس میشد! «.گیر ندادم»گفت: آلدو کمی مضطرب شد و 

 «پس چته؟»ژاک: 

 «.هیچی استاد به کارتون برسید»آلدو: 

 «.ادامه بده فائق»ژاک: 

 «آلدو باید فندک رو به من بده، شما سنگ رو به آلدو و من قیچی رو به شما کنممیاحساس »تم: گف

استاد  ! ببینچرت و پرتای فلسفی این شروع شد بازهم !عالیه؛ واقعاً عالیه»سر داد و گفت:  ایخندهآلدو 

نخواست خاموش این میخواد فندک دست خودش باشه تا هر وقت خواست شمع رو روشن کنه هر وقت 

 «کنه تا دهن ما سرویس بشه! تازه معلوم نیست شاید سیگاری چیزی داشته باشه بخواد بکشه!

 «!تاریکی مغزت رو مختل کرده اینکهمثلچرا هذیون میگی آلدو؟ »ژاک: 

 «.استاد شما همش طرفداری این زپرتی رو میکنید»آلدو: 

 «.کنلطفاً آرامش خودت رو حفظ کن و بهش اعتماد »ژاک: 

 «.اصلًا هر کاری میخواید بکنید! مسئولیت همه چی با شما استاد»آلدو: 

 «باشه، فقط ساکت شو چند دقیقه! فائق چرا اینطوری فکر میکنی؟»ک: ژا

 «میشه فعلاً توضیح ندم؟»گفتم: 

زه اما ممکن اتفاق بدی بیفته یا بهم بری»گفت: کرد و  دستیپیشآلدو خواست فریادی بکشد که ژاک 

 «.طوریاینضاع او

 ...بدونید این عمل برای این انجام میشه که از  قدرهمیندرسته!  کار اینیه حسی بهم میگه »گفتم: 

 «.دورباشیم



 33                                                                                                                                     یاسر

 

 «؟...»ژاک: 

بینید چه کنید و بعد ب جاجابهاول این اشیاء رو تو ذهنتون  ،بذارید بگم طوریاینببینید  !...بله »گفتم: 

 «.بین اینا و اشیاء قبلی که پیش ما بودن وجود داره ایرابطه

 «متوجه شدم ولی مطمئنی؟»ژاک لحظاتی فکر کرد و گفت: 

ز اوضاع اگه بهتر نشه هرگ جاییجابه بعدازاینهمونقدر که مطمئنم دو تا چشم دارم مطمئنم که »گفتم: 

 «.بدتر نمیشه

 «باشه»ژاک: 

فندک را از پیش آلدو گرفت و به من داد، سنگ را پیش آلدو گذاشت و قیچی را از پیش من خود ژاک 

وشن اتاق ر به طول نینجامید که ایلحظهتاریکی مطلق! این تاریکی  بازهمگرفت. شمع خاموش شد و 

 کجا! قبلیشد ولی اتاقی که رو به روی ما بود کجا و اتاق تاریک 

 

 ممتد

سیاه  سفید و هایسرامیک. فقط زمین از سرامیک بود. سقف از جنس کاغذ شده بوددیوارها و حتی  متما   

ها ، آندیوار و سقف از کاغذهای معمولی نبود جنس که سطحی شطرنجی را تشکیل داده بودند.

-ه عاشقانهاز اینکنگریستم و  ایلحظه .من بودند که تبدیل به دیوارهای مکعب شده بودند هاینوشتهدست

ت و افکار در یک ثانیه رخ داد. سرمای بودم. تمام این سیاح زدهخجالتنمایان شده بود  گونهاینهایم 

افکار  . در همینبود دادهازدستعجیبی فضا را احاطه کرده بود یا بگذارید علمی بگویم، اتاق گرمای خود را 

: ه دیوارها خیره شده بود گفتب کهدرحالی گانهبچهبودم که صدای آلدو حواسم را جمع کرد که با هیجانی 

 «.کنیاک یه جا ندیده بودم! فکر کنم فال این بازی به سمت من چرخیده قدراینتا حالا »

 «چطور مگه؟»گفتم: 

 «.کنیاک شده هایشیشهمگه کوری؟ تمام دیوارا و سقف پر از »گفت: 

بینایی ما  حس بار اینسر قضیه زبان کمی با قوانین این مکعب مرموز آشنا شده بودم فهمیدم  کهازآنجایی

 . استاد اشمیت شما چیبینممیه شکلی اطراف را ب هرکدام»با همدیگر متفاوت است. گفتم:  سه نفر

 «؟بینیدمی
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 «.از لوموند پرشدهکل محیط : »ژاک

یفته بعدش چه اتفاقی م دونمنمیبرید بیرون،  ازاینجا؛ از ابزارتون استفاده کنید و زدممیحدس »گفتم: 

 «.الآناین بهترین کاره  کنممیولی احساس 

 «.ایفائق تو یه نابغه»ژاک: 

 «.لطف دارید استاد»گفتم: 

 «.حقیقت رو گفتم»ژاک: 

 «.تو دنیای امروز گفتن حقیقت هم نیاز به تشکر داره»گفتم: 

 «واقعاً »ژاک: 

 .«نید. عجله کمعلوم نیست این موقعیت چقدر پابرجا باشه ،وقت رو تلف نکنید! استاد، آلدو»گفتم: 

ا باید کار من ر کردممیتمام این مکالمات در چند ثانیه طول کشید بادی در حال وزش بود که احساس 

شوم  خلاص ازاینجاها را آتش بزنم تا آمد من باید حتماً این نوشتهبویش می کهازآنجاییسخت کند چون 

برای گریختن از دام این مشکل  چیزهمهمتفاوت است با دنیای واقعی!  چیزهمهچون در این مکان لعنتی 

 و میرم. زنممیحرف آخرم رو »گفت:  ما را پاره کرد و هایفعالیتمهیا بود که آن صدای لعنتی رشته 

 «!یشهپیداش کنید مشکلات حل م !خیانتکارهیکی از شما سه نفر  به شام آخر اعتقادی ندارم ولی بااینکه

د که یا چیزی که تحقیرش کن «برو به جهنم»یا  «خفه شو لعنتی مارو گیج نکن»آماده بودم که بگویم 

 «لعنت به تو! تو، توی لعنتی به من قول دادی!»او رو به صدا گفت:  .واکنش آلدو من و ژاک را متحیر کرد

که گویی حواسش به وجود ما در  عصبانی شده بود قدرآن او .کردیممیبه هم نگاه  من و ژاک با حیرت

و  کردیمنمیبه او شک  ایثانیهما حتی برای  گفتنمیلو داد. شاید اگر چیزی  راحتیبه خود را .اتاق نبود

 .پنداشتیممیحرف صدا را فقط حرکتی برای گیج کردن خودمان 

سپرمت به خاک میبه قول ما شیاطین اعتمادی نیست. »جوابش گفت:  در سرخوشبا لحنی بشاش و صدا 

 «.عوضی، خیلی خوش گذشت

 «برو به جهنم!: »یا نمیدانم هر حس بد دیگری کشید و گفت ناامیدیفریادی از روی خشم،  آلدو

شتی به م ام را گرفت وشد و مرا به روی میز انداخت. یقه ورحملهآلدو به سمتم  ایچندثانیهبعد از سکوتی 

 اام زد. به دلیل سرمای زیاد درد شدیدی در آن ناحیه احساس کردم. لگدی به شکمش زدم. مرا رهبینی

خاصی روی لب بالاییم احساس کردم.  قلقلک. گرما و . روی پایم ایستادمکرد و به عقب سکندری خورد
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م دوباره جلو آمد و به سویکردم. با دستانم پاک  جاری شده بود راام خونی که از بینی غیرارادیدر حالتی 

. یکی از درآوردمرا از پای  خواهدمیکه کسی با این هیکل لاغر  گرفتمیام شد. داشت خنده ورحمله

آمد  دم.و نقش زمین ش کرد اصابتبه سمتم پرت کرد. صندلی به سرم  رحمیبیرا گرفت و با  هاصندلی

ود را از خ توانستیمنمی کردممی یهر کار م میفشرد.بالای سرم و دستانش را روی گلویم گذاشت و محک

 ای نگذشت که راحتی مطلوبی در ناحیه گلویمتسلیم شدم و چشمانم را بستم. ثانیه دستش نجات دهم.

در این فکر بودم که شاید  ایلحظهکل بدنم را احاطه کرده بود. سنگینی عجیبی ولی  ،احساس کردم

: گفتمی همپشتام و این سنگینی بدنم به خاطر خروج روح از آن است که صدای ژاک را شنیدم که مرده

 ن افتاده بودمروی که کردم و بدن آلدو را چشمانم را باز  «پسرم؟ ایزندهای؟ فائق فائق، فائق! زنده»

را دستانش است و م یک صندلی در کهدرحالیبه آن سمت پرت کردم و نشستم. ژاک را دیدم دیدم. آن را 

 ست وکنارم نش .ای انداختصندلی را گوشه .مضحکی به وضعیت خودش نگاه کرد باحالت. کندمینگاه 

 «حالت خوبه؟»گفت:  ام گذاشت ودستش را روی شانه

 «زودتر وارد عمل بشی پیرمرد؟ تونستینمیبهتر از این نمیشه! »گفتم: 

 «پیرمرد خودتی بچه!»خندید و گفت: 

 لطف داری! -

 .بهترین کار رو بکنم کردممیمن که با این سنم از پس اون برنمیومدم داشتم فکر  -

 که پیر شدی؟ کنیمیپس اعتراف  -

 حالا هرچی! -

 «مرسی»خندیدیم و گفتم:  باهم

 «.قابل شما رو نداشت»گفت: 

 «.وقت کمه بهتره زودتر پاشیم بریم»گفتم: 

 «موافقم»گفت: 

 «نمرده باشه؟»گفتم: 

 «.چون خودش باید خودش رو نجات بده همیرمیکنم  فکرهماگه نمرده باشه »گفت: 

اونم با آگاهی کامل وجودش واسه  ،! کسی که روحش رو به شیطان فروختهکنممیفکر  طوراین»گفتم: 

 «ه.خطرناکبشریت 
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این کاغذا  پشتباید از این اتاق کاغذی خلاص بشیم  فعلاً ،این بحثای فلسفی رو بذار واسه بعد»گفت: 

 «مشخص نیست چی در انتظار ماست. راستی اتاق تو دید من کاغذیه؛ تو دید تو چیه؟

 «.دید تو جنسهم»گفتم: 

 «لوموند که نیست؟»گفت: 

 «!جمجامنه »گفتم: 

 «؟جمجام»گفت: 

 «.هامه نوشتهدستشوخی کردم »خندیدمو گفتم: 

 «آها»گفت: 

 «پاشو پاشو»گفتم: 

که  سخته دل کندن از چیزایی»یک سمت رفتیم. نگاهی به هم کردیم و ژاک گفت:  بلند شدیم. هر دو به

 «دوسشون داری

 «...؛ البته تُف به آره ولی همیشه باید احتمال اینو داد که از دستش میدی»گفتم: 

 «!...؛ تف به همینطوره»گفت: 

 هاساعتز و پس ا رگرفتگُ ش هایم گرفتم. آتواقعاً سخت بود فندک را روشن کردم و سمت نوشته بااینکه

راه  مرا پاره میکرد و هاینوشتهدستدنیای بیرونی را دیدم. به ژاک نگاهی انداختم او هم با قیچی داشت 

 باهمهر دو  !دادمیاو داشت لوموند را جر  درواقع. دیدممی گونهاین؛ البته من ساختمیفراری برای خود 

کف شطرنجی  .رسیدمیبه ده متر یا بیشتر  ارتفاع سقفشه شاید بیرون پریدیم. در اتاق بزرگی بودیم ک

متعجب  ژاک با لحنی قرار داشتیم. شکلبیضیمکعب بود. اطراف را نگاه کردم. در محیطی اتاق مانند داخل 

 .ندبه سمت مکعب متمرکز شد اختیاربی چشمانم« مکعب»سرم را به سمت او چرخاندم گفت: « یخ»گفت: 

 تنهپایینه . شاید اندازبودند تربزرگ. هنسی که اندازه معمولی نداشتند هایبطریمکعب پوشیده شده بود از 

افی ص مکعب داشت با دیوارهای یخی  درواقعهم در حال یخ بستن بود  هاآن دورتادور انسان میان قد!یک 

جر هنسی یکی پس از دیگری منف هایبطری. ناگهان شدمی. تصاویر داخل مکعب تار دیده شدمیپوشانده 

متوجه شدم آلدو به هوش آمده  و مایع داخلشان مکعب را پر کرد. در میان همین تصاویر مبهم و تار شدند

 «.ش کنیمباید کمک»ژاک و گفتم:  سویبهکه از آن مکعب بیرون بیاید. رو کردم  کردمیاست. داشت تقلا 
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نوز خودمونم کامل نجات پیدا نکردیم. معلوم نیست تو کدوم کاری از دست ما بر نمیاد. ه»گفت: 

 «.هستیم ایدرهجهنم

 «ولی...»گفتم: 

 «.ولی نداره، تقدیرش همین بوده»گفت: 

یع داخل و سطح ما شدمییکی پس از دیگری متلاشی  هابطریفقط به مکعب خیره شدم.  ،چیزی نگفتم

بدنش  هایشهش. بریده زدمی وپادستآلدو بود.  پرشدهدیگر تقریباً کل فضا از مشروب  آمد.مکعب بالاتر می

فقط حدس بود حدسی که کاملًا درست بود چون مایع داخل  دیدمنمی درواقع. این را را زخم کرده بودند

روب خونش با مشو  شدهمتلاشیگویی آلدو هم در آن میان  غیر معمول رفته بود.مکعب کمی رو به قرمزی 

 بود. شدهترکیب

 «.باید بریم»ژاک گفت: 

را  بود شاید باید سیصد متر رویمانروبهراهروی تنگی  .بدون اینکه چیزی بگویم همراهش به راه افتادم

. میان راه بدون اینکه توقف کنیم ،دویدیممیتا به انتهایش برسیم. این تخمین من بود. فقط  گذراندیممی

 «.نیست آوردنکمبدو ژاک، وقت »تم: ژاک خسته شد. گف

 «تونمنمی»گفت: 

. باد شدیدی در حال وزیدن بود. هوا بسیار سرد بود و ما با کشیدممیدستش را گرفتم و او را همراه خود 

راه  ود . با سختی زیاد به انتهای سالن رسیدیم.شدیممیاز جنس نخ بود واقعاً داشتیم منجمد آن لباسی که 

فت: ! ژاک گصحنه را کند ترملموسگفتن شرق و غرب فکر کنم  طولانی در سمت راست و چپمان بود.

 «راست یا چپ»

 «هیچکدوم»گفتم: 

از سطح زمین قرار داشت. پریدم و آن را گرفتم و  تریدومدر ارتفاع  با سطحی سبدی ای فلزیمحفظه

ن ژاک بدو «.قیچی رو بده»داشت. رو به ژاک گفتم: بالا رفتم. نگاهی به آن انداختم چهار پیچ دو سو 

وار سنگی قیچی را به دی تیزنوک است. یاتیحهر ثانیه برای ما  دانستمیچون  .ای قیچی را دادگفتن کلمه

ولی مجبور بودیم.  .را به من و ژاک داد آوریچندشکوبیدم و بعد آن را رویش کشیدم. این حرکت حس 

ژاک با  بار نایمحفظه را گرفتم دوباره پریدم و شد!  گوشتیپیچسطح تیز را کشیدم تا تبدیل به  قدرآن

ردم و را یکی پس از دیگری باز ک هاپیچکار خودم را بکنم.  ترراحتتمام خستگیش قلاب گرفت تا بتوانم 

 «.من بیا بالا دستتو بده به» رو به ژاک گفتم:شدم.  وارد کانال و به سمتی پرتاب کردم. درآوردممحفظه را 



 33        مجهول                                                                                                                         

 

 .نمیشه طوریاین  -

 پس چیکار کنیم؟  -

 .دیوار رو بشکون  -

 .دیوونه شدی؟ قطر این دیوار حداقل دو متره  -

 .پس بیا پایین قلاب بگیر من برم اول  -

 .بازکنمباشه پس بذار اول محفظه اونور کانالم   -

 باشه -

رد. گویی ک اصابتجلوی چشمانم بود. گرمای عجیبی به صورتم  انتهابیبیابانی  کانال، طرفآنرفتم به 

یع شان را باز کردم و سربود. همه شدهبستهمحفظه بیرونی از داخل  هایپیچخوشبختانه  !اینجا نواداست

بالا رفت و خود را به داخل  سختیبهرا قلاب کردم و ژاک  هایمدستبه آن سمت برگشتم و آمدم پایین. 

او  ،کردمیداشت حرکت  سختیبه. بعد از او پریدم و بالا رفتم از دیوار و وارد کانال شدم. کانال پرت کرد

بالاخره به انتهای کانال رسید و از آن پایین پرید. من هم پشت سرش  بود. ترفربهاز من پیرتر و همچنین 

 «چطور ممکنه؟»گفت: بعد از دیدن بیابان پایین پریدم. 

 «.نم دیگه باید به این تضادها عادت کنیمفکر ک»گفتم: 

 «.که چیزی نخوردیم هاستساعتحالا چیکار کنیم؟ اینجا تلف میشیم. »گفت: 

 «.دونمنمیواقعاً »مویم کشیدم و نفسی بیرون دادم و گفتم: دستی روی سر بی

 «.دونممیمن »که آشنا بود گفت: صدایی 

لند با موهای ب رسیدمیبه سه متر  شکبیموجودی کاملاً سیاه با قدی که من و ژاک به خودمان آمدیم و 

شش دست داشت و شاخی در قسمت جلویی سرش دیده رسیده بود را جلوی خود دیدیم. که تا کمرش 

این »اش بودم که ژاک گفت: بود. در حال بررسی هیکل و تیپ و قیافه هاانسان. پاهایش مانند پای شدمی

 «؟استصدصاحبعوضی 

 «.به نظر میاد طوراین»گفتم: 

 «کردی خودت رو نشون بدی؟ جرئتبالاخره »ژاک رو به موجود عجیب کرد و گفت: 

 «.بودم تونهمراهمن تو کل ماجرا تو مکعب »موجود عجیب: 

 «.دیدمنمیفقط ما اون رو »گفتم: 
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 «.خب دلیلش رو هم توضیح بده»موجود عجیب: 

 «.چون اون جن هست»گفتم: 

 «جن؟»پنهانش کند:  توانستنمیژاک با تعجب و ترسی که 

 «بله»گفتم: 

 «یا مریم مقدس»ژاک: 

 «اسمت چیه؟ از ما چی میخوای؟»رو به جن گفتم: 

 «اسمم به تو ربطی نداره ولی میخوام که دوئل کنید.»جن: 

 «دوئل؟»گفتم: 

 «آره، اونوقت هرکدوم زنده موندید برمیگرده خونه»جن: 

 «این ملعون چی میگه؟ژاک »گفتم: 

 «.اسلحه نکشیم همرویما حاضریم هر دو کشته شیم ولی »ژاک رو به جن گفت: 

 «باشه»جن: 

لحظاتی بعد غیب شد. سنگینی عجیبی تمام بدنم را احاطه کرد. جلوی چشمان ما تبدیل به دود شد و 

. نگاهی به ژاک انداختم که روی زانو افتاده بود و در حالتی که گویی دارد خفه شدمیچشمانم داشت بسته 

که  شدممی هوشبیداشتم  .گلویش را گرفته بود. من هم دیگر توانی نداشتم. به زمین افتادم شودمی

 * بسم الله الرحمن الرحیم * من الشیطان الرجیم اعوذبالله»ناخودآگاه زیر لب زمزمه کردم: 

 را تکرار کردم که به خواب رفتم. لاحول و لا قوة الا باللهذکر  قدرآنو « بالله الا قوة لا و لاحول

 بازگشت

کی خاصی را احساس سبُ ام.. متوجه شدم که بیدار شدهشنیدمی هایمگوشبسته بود اما چشمانم     

 چشمانم را باز کردم. در آرامیبه اسیر چالشی دیگر شده باشم. بازهمنکند . مضطرب بودم که کردممی

راز در آن اقامت داشتم اتاقی معمولی قرار داشتم. کمی بیشتر دقت کردم. روی تختم در اتاق هتلی که د

مضطرب بودم که نکند این هم یک  بازهمخاطر کشیدم ولی  بودم. نفسی عمیق از روی آرامشکشیده 

م از بیشتر در تختم بمان خواستمیدلم  بااینکهام یا نه اصلاً خواب باشم هنوز؟ متوهم شدهحقه باشد یا 
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اهی به تاریخ نگ .پاریس بود وقتبه بعدازظهرجایم بلند شدم. نگاهی به ساعت موبایلم انداختم. ساعت پنج 

در حال  هاماشین؛ رفتم پشت پنجره و به خیابان نگاه کردم. مردم و کردم. هفده ژانویه دوهزاروپانزده

ی هم خیل»بازگشته بود! با خود گفتم:  سروصورتمموهای  گاه کردم.در آینه به خودم ن بودند. وآمدرفت

حرفم به نظرم مسخره آمد. از بدترین بحران « با اون قیافه چطوری... کردممیعالی! همش داشتم فکر 

عنی چه ی ؛ای به یاد ژاک افتادم! لحظهکردممیبودم و داشتم به ظاهرم فکر  پیداکردهتاریخ زندگیم نجات 

یار خوبی بود. . مرد بسبودم هاتفاقی برایش افتاده است؟ غمگین شدم. در این قضیه واقعاً به اون دلبسته شد

 هانایشدم. نکند واقعاً همه  گونهوسواسدر طی این حوادث جانم را نجات داد. باز دچار شکی  باریکحتی 

به دنیای واقعی بازگرداند؟ اگر واقعاً در کل  یا اینکه فقط خواب مرا امدیدهخوابخواب بوده باشد؟ آیا من 

در کنار هم شده  آینه چند؟ مانند قرار گرفتن دهدمیماجرا خواب بودم دیگر خوابیدن در خواب چه معنی 

ت به یاد مش ناخودآگاهام احساس کردم. ! در همین افکار بودم که درد عجیبی در بینیهاخواباین خواب در 

اس اش را احسآدم در خواب برایش اتفاقی بیفتد و در بیداری بازخورد جسمانی دشومیآلدو افتادم. مگر 

خواب  لآنا؟ نکند بینممی؟ نکند هنوز خواب درآوردم ازآنجاکند؟ اصلاً صبر کنید ببینم، من چگونه سر 

لطی غهر اتفاقی هم بیفتد یک  کندمیچه فرقی  شوممیو آن چیزها واقعی بود؟ وای دارم دیوانه  بینممی

تقریباً  .بهتر است بروم دوش بگیرم الآن وقت برای فکر کردن به این مسائل بسیار است. ر،دیگ کنممی

 یک ساعت دیگر اذان است.
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فائق که در حال مطالعه چیزی بود نگاهی به  آزمون سررسید را بست و به دیوار رو به رویش خیره شد.   

« ؟یدیالو، خواب»رفت بالای سرش و گفت:  .از جایش بلند شد .جوابی نشنید« تمام شد؟»او کرد و گفت: 

 «خیر»پاسخ داد  زدهبهت باحالتیو آزمون رویش را برگرداند 

 .ایداستان شدهانگار محو  -

 .است طورهمین -

 ؟چیست بسیار خوب! نظرت -

د یک من را ببخش؛ بای»گفت:  فائق سؤالبدون توجه به  کندمیدیگری سیر  یآزمون که گویی در دنیا

ب این حرکت آزمون تعجخارج شد. فائق که از  زیرزمینو بدون انتظار برای پاسخ فائق از  «.تلفن بزنم

 «!به نحوی دیوانه است رسدمیهر که به ما »گفت:  تفاوتبی باحالتی ،کرده بود

مشغول کارش شد. ناگهان یادش آمد که نماز عصر را نخوانده است. سریعاً از زیرزمین خارج شد تا برود 

 «اما آخر، چشم هر چه شما امر بفرمایید.: »زدمیوضو بگیرد. به آزمون برخورد که داشت با تلفن حرف 

ست آزمون با اشاره د «آیم.می الآنوضو بگیرم.  رومیم»ی تکان داد و گفت: فائق نگاهی به او کرد و دست

 ینزیرزمدر انتهای و چهره جوابش را داد. تلفنش تمام شد. وارد زیرزمین شد. رفت و روی تخت فائق که 

ی آنجا امبل فرسوده من باعث آزارت شده که رفته اینکهمثل»قرار داشت نشست. فائق وارد شد و گفت: 

 «.اینشسته

 آنجا گرم شده بود! ،کردممیی احساس ناراحتی مک ،جایم را عوض کنمنیست! خواستم  طوراین -

. مرا ببخش نمازم را باش، راحت دربیاورای؛ کتت را ای و عرق کردهمشخص است. قرمز شده -

 آیم به خدمتت.می خوانممی

 باشد -

نگشتری عقیق و یک انگشتری فیروزه به دست میز رفت و در آینه خود را نگاه کرد. یک ابه سمت فائق 

ا سجاده ر .نمودعطری از روی میز برداشت و خود را معطر  و کرد. محاسنش را که بلند شده بود شانه کرد

 «ببخشید که پشتم باید به شما باشد.»برداشت و میان زیرزمین پهن کرد. رو به آزمون گفت: 

 هم دعا کن را ماراحت باش برادر  -

 محتاجیم -

 لرزیدمیدستش فائق نمازش را بست. در حال خواندن تشهد رکعت دوم بود. آزمون از روی تخت بلند شد. 

وی ر . صدا خفه کنیدرآورداش برتا نود و دوی استوک از جیب بغل کت تابستانییک و عرق کرده بود. 
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ائق جمجمه ف خلاص را در تیربود  شده تندبان قلبش ضرو  لرزیدمیدستش  کهدرحالیآن نصب کرد. 

و در  است. بازگشت برنداشتهسررسید را خارج شد. در میان راه یادش آمد که  زیرزمینسریعاً از  خالی کرد!

ت و سررسید را برداش .کردمیزیرزمین نگاهش به فائق افتاد، چشمانش باز بود و گویی داشت او را نگاه 

حیاط را پیمود. در را باز کرد و بدون اینکه آن را ببندد سوار ماشینش شد و با  سریعاً از زیرزمین خارج شد.

از  دریکیترین سرعت ممکن محل را ترک کرد. در میان راه مصطفی با چند نفر از پیرمردها سریع

 اینرای بخواست بلند شود و دست تکان دهد ولی مجالی  نشسته بود. ماشین آزمون را دید. هایشانپاتوق

بیچاره  دمربه آب داد که  گلیدستهمعلوم نیست دیگر این فائق چه »پیش خود گفت:  ،پیدا نکرد کار

ر حال وزیدن د نمودیمتابستانی بسیار مطلوب  بعدازظهرخنکی که در یک  نسیم «.گذاشت رفت گونهاین

 .ماشینش بود عبوربلند شده در اثر  گردوغبار ماند جایبهبود و تنها اثری که از آزمون 
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بیرون آمد و به ماشینش نزدیک شد. شیشه ماشین را پایین  ویلا از ،ورودی نگهبان درآزمون بوق زد و    

 «؟امرتانبفرمایید »داد. نگهبان پرسید: 

 .کاردارمبا آقا حادید  -

 کی هستید؟ بگویم -

 فاران -

 .چند لحظه صبر کنید -

 باشه -

 «بفرمایید»گفت: و  آمدبعد از یک دقیقه  ،دوباره به داخل ویلا بازگشتنگهبان 

 .آورم داخلمی اماشین ر بازکن را در -

 حتماً قربان -

 نگهبان در را باز کرد. آزمون با ماشین به داخل ویلا رفت. از ماشین پیاده شد.

 «.رسیدمیبه عمارت را دنبال کنید  هافرشسنگهمین اگر »نگهبان: 

 «.میدانمخودم »آزمون: 

. دزدنمیسیاه در محوطه پرسه  وشلوارهایکتمحافظانی با  حرکت کرد. ساختمان ویلاآزمون به سمت 

 دستگاه آبپاش در حال آبیاری .شدمیدیده  هاچمن سویآن روبازیک استخر حیاط ویلا بسیار بزرگ بود. 

 آورده. پرواز قطرات آب در هوا خنکی خاصی را به همراه کردمیرسیدگی  هاگلبود. باغبان هم به  هاچمن

ا باز بود در ربا موهای خرمایی  وچندسالهبیست دختری به ساختمان ویلا رسید. در زد. خدمتکار که .بود

 .دسیریمسفید بر تن داشت. دامن لباسش تا زیر زانویش کشیده  هایآستینلباس فرمی خاکستری با کرد. 

 «؟کاردارید رئیسبا آقای »سلام کرد و گفت: 

 .است بلهسلام، اگر رئیستان آقا حادید  -

 .کنممی تانهمراهیتا اتاقشان  -

طلوبی حس م ،ای دیوارها و دکوراسیون کلاسیک محیطبالا رفتند. رنگ قهوه هاپلهجلو افتاد. از خدمتکار 

 «آقا؟»را به آزمون منتقل کرد. به اتاق حادید رسیدند. خدمتکار در زد و گفت: 

 چیه؟ -
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 .داریدمهمان -

 .بیاید داخل ،میدانم -

 . خدمتکار در را بست و رفت.آزمون داخل شد« بفرمایید»را باز کرد و گفت: خدمتکار در 

ا فاران آق بهبه: »گفت روییگشادهلند شد و با اش بهیکل بزرگش را تکان داد و از روی صندلی حادید

 «.گاوی، شتری چیزی قربانی کنیم گفتیدمی ؟هاطرفاینعزیز، از 

 «.داریدلطف »آزمون: 

 ای؟داری؟ گرسنهبنشین، چی میل  -

 گرسنه نیستم. نوشیدنی چی داری؟ -

 ؟غیرالکلیالکلی یا  -

با آبمیوه از من پذیرایی  خواهیمیام در چنین روزی که با یک تریلی خبر خوش به دیدارت آمده -

 کنی؟

 .اینجا، خب بگو آمدیکه  دادهرخحتماً اتفاقاتی  .حدسم درست بود ،وای -

 مشروباول  -

 ؟خواهیمی چه. رفتمیاوه داشت یادم  -

 خواهم زیاد خرج روی دستت بگذارم. ویسکی خوب است.نمی -

 .رفیق اختیارداری -

 «بیاور بالابطری ویسکی  کی ،انوشکا»ای بعد گفت: تلفن را برداشت و لحظه

 «قربان؟ مزه با»تلفن:  طرفآنانوشکا 

تلفن را قطع کرد و رو به آزمون گفت: « .ازت خواستم انجام بده چیزی هرمن حرفی از مزه زدم؟ »حادید: 

 «.کنندمیاین خدمتکارهای احمق آدم را کلافه »

 «سخت نگیر»آزمون: 

 خب تعریف کن، چه شد که به اینجا آمدی؟ -

 .ایکس دوازده را بدهم آمدم گزارش پرونده بی -

 بی ایکس دوازده؟ -
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 .آری همان پسر بابلی فائق -

 خب چه شد آخر آن موضوع؟ ،آها -

 کشتمش! -

 «اش؟کُشتی»ادید با تعجب به آزمون خیره شد و پرسید: ح

 .داتانبله به دستور  -

 داتان چه نقشی در این قضیه دارد؟ -

 او مرا برای رسیدگی به این موضوع انتخاب کرد. -

 دانستمنمی -

 .ای و مشغول تجارت هستی کاری به کار سازمان نداریطبیعی است وقتی این گوشه نشسته -

 .هاجوانام، میدان را دادم به شما من دیگر پیر شده -

 .بهانه خوبی است -

 آمدی سرزنشم کنی؟ -

 .هاغلطنه هرگز دوست من، مرا چه به این  -

دیگر چه لزومی داشت به اینجا  شدهتمام! حال که کار نگو تو مانند پسر خودم هستی گونهاین -

 بیایی؟

 .درآمداتاق به صدا  درِ

 «بله؟»حادید: 

 «.من هستم قربان»انوشکا: 

 «داخلبیا »حادید: 

 «امر دیگری ندارید قربان؟»خدمتکار وارد شد. بطری ویسکی را روی میز گذاشت و گفت: 

ت: گف انوشکا را برانداز کرد. دختر از خجالت سرخ شد و سرتاپایسرش را بلند کرد و « من دارم»آزمون: 

یعاً و خدمتکار سر «مرخصی انوشکا»فهمید گفت: حادید که منظور آزمون از این نگاه هرزه را  «بفرمایید»

 پاچگی از اتاق خارج شد.با دست

 «؟کنیمیمن را پیش یک خدمتکار کوچک »آزمون: 
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 .وقت کار است الآناولاً  -

 .وسط این اتاق از او کام بگیرم خواستمنمیمن هم  -

یده را ند بار اینکنی!  درازیدستبگذار حرفم را کامل بزنم. ثانیاً تو حق نداری به وسایل من  -

 .گیرممی

 !گفتیمیاگر رویش غیرت داشتی چه  ،خوب است خودت به زن نگاه ابزاری داری -

 ولی جایگاهت کنممیاهم را برایت فر هابهترینخوش بگذرانی  خواهیمیبحث را تمام کن اگر  -

 ی!اگفتی کمی نگرانم کرده الآنبا چیزهایی که تا  ،یادت نرود. حال موضوع را کامل توضیح بده

 ببخشید. از کجایش بگویم؟ ،هوف! باشد -

 اولش -

 ؟کجاستاولش  -

در چند جلسه افراد سازمان اشاراتی به شخصی به نام من هیچ اطلاعی از این پرونده ندارم. فقط  -

هم  هاییآزمایشفائق کردند که گویی در پاریس تحت کنترل دوستان اسرائیلی ما بوده است. 

 میدانم. قدرهمینگویا،  شدهانجامرویش 

 .کارداریمپس کلی  -

 باشم؟ باخبرنگفتی چرا من باید از این موضوع  -

 بدانی؟ خواهینمیخودت  -

 ولی این اصرار تو برایم عجیب است. ،چرا -

من  نالآای، خبر داشته چیزهمهتا جایی که میدانم تو پیر این سازمان در ایران هستی و زمانی از  -

غول . یا تو مشدهدنمی گزارشبه تو  موموبهکاری ندارم چه اتفاقاتی افتاده که کسی مثل قدیم 

و دیگر یک مقام تشریفاتی هستی یا  هاجوانای به ای و به قول خودت میدان را دادهتجارت شده

شتر از یکه پیش تو نیستند به دلایلی با تو دشمن هستند. من فقط میدانم تو ب کسانیآناینکه 

هتر است از . پس بتو بیایم سویبههمه به مسائل واقفی و اگر برایم مشکلی پیش بیاید مجبورم 

 آگاه باشی که موقع نیاز به بهترین شکل بتوانی کمکم کنی! هایمفعالیتهمه 

 آدم زرنگی هستی. .کندمیواقعاً مغزت کار  -

 .طور میگوینداین -

 راست میگویند! -

 !دهیمیدکترای افتخاری به من یدن گزارشم با این حساب بعد از شن -

 !به خیر بگذرد -
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 و مودنرا از مشروب پر  او آنطلب کرد. حادید لیوانی به او داد و  و لیوان بازنمودفاران بطری ویسکی را 

 «.منتظر هستم صبرانهبیخب بگو، »لبی تر کرد. حادید گفت: 

پروژه متافیزیکی را آغاز کردند که برای  ماناسرائیلیاواخر سال دو هزار و چهارده دوستان »فاران: 

افرادی که به نحوی به مسائل خاص داشتند.  هایانسانخود نیاز به چند گروه مختلف  یهاآزمایش

لاعات من راجع به اط ازباشند. البته این بخش کوچکی  مرتبط غیرمستقیممستقیم یا  صورتبهمتافیزیک 

ر موساد د دانمنمیحتی  درواقعخبری ندارم.  هاآزمایشو  هاانتخابجزییات این  این جریانات است. من از

 هندینی سازمان از ز هافعالیتمیدانم که برای پیشبرد این  قدرهمینولی  ،جریان این مسائل هست یا خیر

اشت دکمک گرفته است. آن زن خود جنی  فعالیت داردو جادوگری  گیریجن یدرزمینهکه به نام حمیرا 

. البته من نه در آن سطح با سازمان همکاری دارم و نه از کردمیبه او کمک  هاآزمایشکه در تمام این 

از  یکی .دهممیچیزهایی را که میدانم کامل توضیح  دارم . فقطآورمدرمیاین مسائل ماورالطبیعه سر 

و شخصی به دلیل اینکه اشخصی به نام فائق پژوهش بود.  هاآزمایشبود برای این  شدهانتخابکسانی که 

-شنتمامی آپسازمان قرار گرفت. در مراحل بعد هم  موردتوجهداشت  سورئالیستیمسلمان بود که علایق 

ش ااو ایرانی بود از همان ابتدا مرا در جریان پرونده کهازآنجاییمتخصصین پروژه بود.  موردقبولهایش 

دانی که حتی اگر در این سیستم رئیس هم باشی در حدی که لازم است از مسائل ولی خب می ،قراردادند

. لقی کردتخبر داری. بگذریم. فائق ماه ژانویه سفری به پاریس داشت و سازمان این را یک فرصت طلایی 

 مراهشه مورد آزمایش قرار گرفت که در آن شخصی ایتالیایی و شخصی فرانسوی نفرهسهاو در یک گروه 

ی اصلی جن حمیرا بود که با انجام بازخوردهایی در این پروژه بردهند. آلدو که شخصی ایتالیایی بود بود

شخص فرانسوی داشت. ژاک هم توسط ترفندهایی  ،زدن اوضاع و گیج کردن فائق و ژاک هم ربسعی در 

بعاد وجودش ا تمامیبه شدنمییک کاتولیک معتقد بود  کهازآنجاییبود ولی  تسخیرشدهتوسط جن حمیرا 

 یدرهرصورت بود! شدهنقلنفوذ کرد. این را در پانوشت یکی از صفحات پرونده خواندم. از زبان خود جن 

عد از بژاک استاد ادبیات بود آلدو با این بهانه به او نزدیک شد و بقیه ماجرا اتفاق افتاد.  کهازآنجاییکه بود 

و  تندگشبازمیافراد با اعمال متافیزیکی به زندگی عادی خود  ،نکردن توجهجلبانجام هر آزمایش برای 

ین پروژه متخصص کردمیو حتی اگر کسی سرسختی  شدمیقبل از بازگشت ذهنشان از اتفاقات تخلیه 

دچار کابوس که شخص تصور کند  کردندمی کاریدستو اطلاعات را  کردندمیطوری در ذهنش نفوذ 

سازمان احتمال چنین  کهازآنجاییدچار جنون شدند.  هافعالیتاین در ضمن  ایعدهشده است. حتی 

این باشد که شخص تا جای ممکن سابقه  موردنظرشهای یکی از آپشن کردمیسعی  دادمیاتفاقاتی را 

ین قاعده فائق هم از ا اش بدانند.را از مشکلات قبلی منشأتا اگر دیوانه شد  مشکلات روانی را داشته باشد

 ازحدشبیمقاومت  بود. ههمه را در سازمان متحیر کرداما با تمام این تفاسیر موضوعی که  ؛نبود مستثنا
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م را تمام این سخنان ترکاملاو فراموش نکرد. نسخه  درهرصورت بود. هاکنندهکنترلفائق در مقابل این 

وشتن کنی. فائق علاقه خاصی به ن شانمطالعهسر فرصت  توانیمیقرار دادم.  شدهتایپ صورتبهدر پرونده 

 را جایی هاآنولی  مودنیادداشت  موموبهبه یادش مانده بود را  هاآزمایشاتفاقاتی که از  روازاینداشت 

 .کردیماشاراتی  موضوع در وبلاگش و جاهای دیگربه این  غیرمستقیم صورتبهپخش نکرد. فقط گاهی 

ک بسیار بزرگی به سازمان کرد. هرچند او از ترس اینکه کم کاریمخفیولی با این  دانستنمیخودش 

م این مه کندنمیفرقی  درهرصورتزد ولی  کاریمخفیبعد از شنیدن این مسائل مسخره شود دست به 

ده فائق را هم ضمیمه پرون هاییادداشتطبق میل ما پیش رفت. یک نسخه کپی شده از  چیزهمهاست که 

 «.امکرده

 ش؟ کی واچرا کشتی»گفت:  سکوتش را شکست و دادمیهای فاران گوش حرفساکت به حادید که 

 «کردی؟ را کارکجا این 

از ابتدا ه گفته بودم ک .دهممیکامل توضیح  ار چیزهمهصبر کن »فاران لیوانش را کامل سر کشید و گفت: 

ن شروع م مأموریتبعد از بازگشتش به ایران در حدی که نیاز بود در جریان پرونده بی ایکس دوازده بودم. 

م. سازمان داشت تریمهماز این به بعد وظیفه ولی  کردممیقبل از آن فقط باید پرونده را دنبال  درواقعشد. 

قبل از بازگشتش به حالت عادی این را  هاآزمایشرا به یاد دارد.  آمدهپیشخبر داشت که فائق حوادث 

تحت نظر داشت. وظیفه  ،نکند توجهجلبمام مدت او را تا جای ممکن طوری که ت روازاین. دادمینشان 

 دانممینولی لازم  ،بردیممیبود. البته من با پنج نفر دیگر پروژه را پیش  هاواپایشمن هم در ایران همین 

چه  یاین مدت برا دانندنمیاسمی به میان بیاید چون هیچ ربطی به سازمان ندارند و حتی  هاآنکه از 

حت نظر فائق را ت هاماهت. در ایران . پولشان را گرفتند و رفتند پی کارشان، مهم نیسکردندمیکسی کار 

 . بارها وبلاگش را مطالعه کردم.کردممیرا کنترل  اشمجازی هایفعالیتداشتم. از نزدیک و دور، تمام 

ا مطالبی ر هانوشتههمه آن ت اما مسلماً اشاراتی به آن جریانات داش که کردمیدر این میان مطالبی منتشر 

ذشت و چند ماه گ ،سازمان بالایردهنترل دانشمندان تا مستنداتی از یک پروژه تحت ک دانستندمیهنری 

که حتماً باید با او ملاقاتی داشته باشم. خودم وارد عمل شدم. شخصیتی جعلی به  کردممیمن احساس 

از تحصیلات بود که  در تهران پزشک عمومینام مجید آزمون برای خود ساختم. مجید آزمون یک 

ه دارد. مسائل متافیزیکی و فلسفهای روانشناسی و مطالعاتی شخصی در زمینهاما  استدانشگاهی متنفر 

دارد. این ن خوشیدلاز تحصیلات دانشگاهی  دانستممیها با علایق فائق انتخاب شد چون ین آپشنتمام ا

لوم و سیستم آموزشی یک سری ع هادانشگاهو وبلاگش نوشته بود. او معتقد بود که  بوکفیسرا بارها در 

رده را در میان راه رها ک. برای همین دانشگاه کندمیروتین به مغز دانشجویان تزریق  صورتبهرا  زدهکپک

و صفحات مجازی هم درست کردم. کار بسیار ریسک دار  سایتوبمن حتی برای مجید آزمون یک  بود.
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طالبی پدیا هم محتی در یک صفحه ویکی .رودمیداستان چگونه پیش  که زدحدس  شدنمی. و سختی بود

در بخش تبلیغات گوگل یا  قرار دادم. جعلی منتشر کردم راجع به آزمون که با تمام جزییات در پرونده

سبت به بتوانم نظر فائق را نای که مانده بود این بود که تنها مسئلهمجید آزمون را تبلیغ کردم.  سایتوب

برای طبیعی جلوه دادن این قضیه همچنان که در هر  کنماشاره همآنقبل از  جلب کنم. جعلی این آزمون

رِ مثلاً پس انداختم.هم به اطرافیان او می نگاهینیم کردممیآزمون به فائق دقت های قسمت از آپشن

خوشش  یارتیم ملی بسمادر فائق که با فائق هم رابطه خیلی خوبی داشت از سردار آزمون بازیکن  پسردائی

جرا چند اکانت در ادامه مایا مجید نام پدربزرگ فائق بود.  آمد و من اسم آزمون را از آن انتخاب کردم.می

شترک مکه بسیاری از دوستان فائق فرند  قدرآنفرندهایشان را افزایش دادم. جعلی ساختم و  بوکفیس

م برای تصاویرشان ه؛ ها بودآزمون هم فرند آن اکانت درواقعیعنی  هم. من ها بودندبین فائق و آن اکانت

ا اکانت سپس بدارند.  هاایرانیبه ما  انکارناپذیریچون شباهت  .ای استفاده کردماز افراد ناشناس ترکیه

تم همان کسی بود که گفیکی از آن دوستان هم  آزمون را به دوستان نزدیک فائق ساجست کردم. ،جعلی

تی و وق خواندمیشکی مادر فائق، او پز پسردائیاست. سینا مشیری، پسر  مندعلاقهبه سردار آزمون 

به او کمک  دتوانمیفائق نزدیک است مسلماً پیش خود گفت تنها کسی که مرا دید که به افکار  هایپست

یان به دلیل اینکه مادرش در م ،فائق هم تا آنجایی که خبر داشتم از خانه رفته بودکند این مرد است؛ زیرا 

ن مدوباره پسرش دچار توهم یا حتی اسکیزوفرنی شده است.  کردمیسرک کشیده بود و فکر  هایشنوشته

 هانآبا مضامینی که انگار  گذاشتممیتشکر  هایکامنتاکانت آزمون  هایپستهای جعلی در هم با اکانت

سرت را درد نیاورم این نقشه  اند و من نجاتشان دادم.دچار مشکلات روحی بودهخانواده افرادی هستند که 

ق را نجات فائ تواندمیکسی است که  آزمون تنهاخانواده فائق را متقاعد کرده بود که و انگار سینا  گرفت

رفی از ط و مرا برای مشاوره با فائق دعوت کرد. فائق با من تماس گرفتروزی مصطفی اکبری دائی  دهد.

خوشحال بودم که به مقصودم رسیدم و از سوی دیگر نگران بودم؛ زیرا مصطفی یک پلیس بود و این کار 

 میزان بسیار زیادی از آن را کاهش ،بررسی تمامی جوانب کار. استرس خاصی داشتم که با کردمیرا سخت 

ار را روز دیدو  گیرممیدادم ولی باز مردد بودم. آن روز تلفن مصطفی را گرفتم و گفتم که با او تماس 

جز  کسهیچهم اطلاعات تکمیلی را از مصطفی کسب کردم. چیزهایی که  بیندراین .کنممیمشخص 

 یتوانمیرا نیز در پرونده قرار دادم که  هاآنخانواده فائق از آن خبر نداشتند.  یکدرجهمصطفی و افراد 

م سه اوت با او ملاقات خواهوچند روز بعد با مصطفی تماس گرفتم و گفتم که روز بیست مطالعه کنی،

من  شدم و متوجه شدم او هم راجع به روروبه. با فائق به روال عادی پیش رفت چیزهمهم و کرد. رفت

تحقیقاتی کرده است. البته حدس من این است که سینا به او هم خبر داد که قرار است روزی به دیدارش 

کمی  .کنندمی کارچهام بروم چون خودش گفت من هم کسانی را دارم که به من خبر بدهند خانواده

 «بود و مضطرب شده بودم. خوردههمبهترسیدم. واقعاً معادلاتم 
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 «ات نبود که فائق مجید آزمون را بشناسد؟مگر در برنامه»حادید پرسید: 

 قبل از دیدار؟ -

 بله -

 خیر -

 و نقش بازی کردن مجازی برای چه بود؟ ریزیبرنامه همهاینپس  -

 کارتهچباشند و دوماً شاید بگویی شباهت به فائق به  تأثیراطرافیان فائق هم تحت  خواستممیاولاً  -

م از ترسید روز آن بااینکهد از دیدارم با من آشنا شود ولی خب آمد؟ برنامه من این بود که بعمی

و  ناطلاع داشتن فائق، امروز خوشحالم، چون کارم بسیار راحت شد. فائق نادانسته خیلی به م

 کمک کرد.سازمان 

 ای؟مگر روانشناسی نخواندهتو  بسیار جالب! -

 ؟همگچطور  بله -

 چرا آزمون را یک روانشناس معرفی نکردی؟خب  -

بگویم، اگر آزمون یک روانشناس معمولی بود که از طریق تحصیل  گونهایندیگر، بگذار  گفتم -

هروقت پرونده را مطالعه کنی حال  رسید.ز برای فائق جذاب به نظر نمیروانشناس شده است هرگ

فاهی ش صورتبهکل ماجرا را  توانمنمی، مسلماً من شویمیبیشتر به جوانب مختلف قضیه آگاه 

 در ذهنت است. زمینهپیشتوضیحات فقط برای ایجاد بیان کنم. این 

 آدم عجیبی بود این فائق!عجب  -

 گذار بقیه ماجرا را بگویم.بهستم،  دهعقیهمتو با  -

 بگو -

یار را مطالعه کنم. ابتدا بس هایشیادداشت واهمخمیهر طور که بود دلیل آمدنم را گفتم. به او گفتم که » 

عصبانی شد و برآشفت و من برای اینکه خودم هم واقعاً دچار تشویش شده بودم به او گفتم زمان دیگری 

ج شدم خار ازآنجامرا ببیند.  خواهدنمیو دیگر  شودنمیاو گفت نظرش عوض گشت ولی بازخواهمپیشش 

سیدم است. در دلم بیشتر تر شدهعوضکه جلوی ماشینم سبز شد و گفت نظرش  رفتممیدیگر داشتم و 

دلم را به  ،شهاییادداشتبود مطالعه  انگیزوسوسهبسیار  کهازآنجاییولی  ،که نکند از چیزی بو برده باشد

و  مینرززیراجع به آن  ترکاملتوضیح  دریا زدم و بازگشتم به داخل زیرزمینی که در آن اقامت گزیده بود.

و  ادهفراد. گفت که به صدای قلبش گوش اممپ ضمیمه پرونده کردهمکانش را هم با پرینت از گوگل

سررسیدی که در آن خاطراتش از آن جریانات را ثبت کرده در اختیارم بگذارد. گفت فقط نباید  خواهدمی
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رف نزنی. حاش درباره کسهیچ اش کنی و بامطالعه جاهمینباید  .از این زیرزمین بیرون برود این سررسید

یاری از و بس دانستممیو کامل با دقت مطالعه کردم. تمام مطالبی که گرفتم سررسید را قبول کردم و 

 باید ابتدا عادی رفتار درواقع ،با تمام جزییات کامل ،در آنجا آمده بود ،از پروژه دانستمنمیمطالبی که 

قیق بعد از مطالعه د .چه چیزهایی نگاشته است و اصلاً جای نگرانی دارد یا خیرتا ببینم اصلًا  کردممی

 مهم به عهده او بود تماس گرفتم و هایگیریتصمیممطالب با داتان که مسئولیت این پرونده در حیطه 

 ودسررسید را با خکنم و  زیرآبرا ثبت کرده است. او هم دستور داد که سرش را  گفتم که تمام جزییات

و ریسک بالایی داشت. پیش خود گفتم بعداً با  بسیار خطرناکبود  اریکزیرا  ؛در ابتدا مردد بودم بیاورم.

 بالابودر ولی ریسک این حرکت هم بسیا ،به سررسید دسترسی پیدا کنم او را از بین ببرم وای طراحی نقشه

برم و کاری با را با خود ب سررسیدحتی به این فکر کردم که  و ممکن بود دیگر چنین موقعیتی پیش نیاید.

فائق نداشته باشم؛ ولی نکته مهم این بود که آن مطالب در ذهن فائق بود و اگر حتی آن سررسید نزدش 

و  تنوشمیرا  هاآنهم من لو رفته بودم و هم فائق دوباره  وقتآندوباره آن را بنویسد و  توانستمینبود 

بود  دستور دستور، ،هااین یاز همه ترمهم. بردیممعنای واقعی پی  دیگر به اهمیت این مطالب به وقتآن

ماز تصمیمم را گرفتم. برای ن گیرنفسای لحظه در دید خودم هر کاری بکنم.به صلاح توانستمنمیو من 

در  ایو صدا خفه کن را نصب کردم و گلوله درآوردمام را ا که بست اسلحهر نمازشبود.  حاضرشدهعصر 

 «.خالی کردمسرش 

 کارهچخب بعدش »حادید پرسید:  کشیدمیداشت آن را سر  کهدرحالیفاران دوباره لیوانش را پر کرد و 

 «کردی؟

 دانستممیهمان روز چون »یوان خالی را روی میز گذاشت و سیگاری روشن کرد و ادامه داد: فاران ل

و  مصطفی برود و فائق را در آن حال ببیند هرلحظهممکن است و برای من حیاتی است  هرلحظه

 ین به گوشه خلوتی از شهر بابلانجام دهد با ماش ترسریعپلیس است اقدامات لازم را هر چه  کهازآنجایی

رفتم و با وسایلی که در ماشینم داشتم تغییر چهره دادم و ماشین را آنجا رها کردم. پیاده خود را به 

ای ه خانهباو مرا  رفتم.هرستان نور نزد یکی از افرادمان رساندم و با آن به ش تلفنیتاکسی تریننزدیک

سته خامروز دیگر  آنجا اقامت داشتم. الآنتا  روز آناز برد.  که اوضاع مساعدی نداشت روستایی و قدیمی

ه اینجا و ب ید حتماً با تو ملاقات کنم تا در جریان امور باشی، از او ماشینی گرفتمبا کردممیحس شدم و 

 «آمدم.

 «.باید هر چه زودتر از کشور خارج شوی»حادید سری خاراند و نفسی بیرون داد و گفت: 

 توانمنمی -
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 چرا؟ -

 .هنوز کار دارم اینجا -

ماندن تو در کشور هم برای خودت و هم برای ما خطرناک است حتی امروز آمدنت به اینجا هم  -

 راحتیبه انیتومیکار بسیار خطرناکی بود. نیروهای امنیتی ایران بسیار قوی هستند و فکر نکن 

 .در شهر راه بروی راستراستچنین اقداماتی اینجا بکنی و 

 .کاردارمگفتم که  ولی ،را هااینبهتر از تو میدانم  -

 داری؟ کاریچه -

 .دهمتحویل ب «لاد»باید یک سری مسائل را بررسی کنم و پرونده را کامل کنم و به سازمان در  -

 .ریمگیمیو تصمیمی  کنممیتان صحبت خودم با دا کندمیشخص دیگری جای تو این کار را  -

 مانند من به این پرونده واقف نیست. کسهیچ. شودنمی -

 .کنیمیداری با آتش بازی  -

 .آتش بخشی از زندگی ماست -

 اما... -

 .لطفاً به من اعتماد کن ،اما ندارد دوست من -

ا راننده من بامنیت تو از این به بعد با من است. ماشینت را اینجا بگذار و  تأمین باشد؛ اما مسئولیت -

علًا نکن ف کاری هیچو  به یکی از ویلاهای همین اطراف برو. جای امنی است. با من تماس نگیر

 تا من به تو خبر دهم.

 «عاد بیا بالا»تلفن را برداشت و گفت: 

 «.را خوب به خاطر بسپار، حال که اصرار به ماندن داری مراقب باش هایمحرف»رو به فاران گفت: 

 «باشد»فاران: 

 «بله قربان: »گفتراننده آمد و 

و احتیاجاتشان را  مانیمیشوند پیششان  جاجابهو تا وقتی  ویلای شماره چهار بریمیآقا را »حادید: 

 «. روزها هم به آنجا سر بزن ببین کم و کسری چیزی نداشته باشند.کنیمیبرطرف 

 «چشم قربان»راننده: 



 66                                                              یاسر                                                                       

 

ت دس باهماش تکان داد و اش را از روی صندلی چوبیپشت سرش حادید هیکل گندهفاران بلند شد و 

 «.به امید دیدار فاران عزیز»و گفت:  ندداد

 «.به امید دیدار دوست پیرمرد من»فاران: 

حادید  برگردان و که انگار چیزی یادش آمده باشد سر باحالتیدر و بعد  سویبهحادید خندید و فاران رفت 

 «چی شده؟»گفت: 

ان که در انگلیس باهاش هاییهمانداف هلندی از  تا چند ،امچند وقتی هست از تنهایی افسرده شده»فاران: 

 «.برایم پست کن گذراندیممیخوش 

 «هلندی از کجا بیابم؟ وسط مازندران دختر»حادید: 

 «.کنممییک فکری به حالت »فاران شانه بالا انداخت و حادید گفت: 

به : »فترویش را برگرداند دستی تکان داد و گدر روانه شده بود بدون اینکه  سویبه کهدرحالیفاران 

 از اتاق خارج شد و در را بست.پشت سرش راننده  «.دوست من سپارمتمیشیطان 

 «!حرامزادهبرو به جهنم »گفت:  تنفرانگیز باحالتیاش نشست و روی صندلیحادید 
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 انتقام

 یو چیزی دید که باعث انجماد فاران رویش را برگرداند« چطوری فاران جان؟»فت: لحنی مرموز گا ب    

از شوک وارده، دچار لکنت زبان  کهدرحالیزده بهت باحالتی فائق بود! صداصاحب ر روح و جسمش شد.د

 «فائق؟فا... فا... فا... »گفت: شده بود 

 فائقبله  -

 مگر نمرده بودی؟تو .. تو... مَ... تو. -

 .باشد بهتر از تونیز ام و فکر کنم اوضاعم زنده بینیمیکه حالا  -

 شود، من یک گلوله در مغزت خالی کردم.میطور چ -

 که شد.حالا  -

. گویی وانستتنمیولی  ،خواست از روی مبلی که رویش نشسته بود بلند شود تا به فائق حمله کندفاران 

و یک لیوان که حاوی چای  داد قرار دردهانشجلو آمد و قیفی که در دست داشت را فائق  فلج شده بود.

 هوش شد.سوزش عجیبی در گلویش احساس کرد و بی. فاران مودنبود را در قیف خالی 

کرد یمتقلا  نه متری روی یک صندلی زنجیر شده بود. تاریک و کثیف به هوش آمد در یک اتاقوقتی 

ند این زنجیرها گناهانی هست»گفت:  چرخیدمیدورش مانند پرگار ه کزنجیرها از تنش باز شود. فائق که 

 «.ایرتکب شدهکه م

 .کنممیجبران  ،کن را رهام کنممی لتماستا -

 ی مگر چیزی جز مرگ است؟اهکرد و مملکتت کاری که تو با منتاوان  -

 من مجبور بودم.اما  -

 .اجباری در کار نبودهیچ  -

 .پشیمانم الآنولی  ،راست میگوییتو  -

 .امرا گرفته پشیمانی فایده ندارد من تصمیممدیگر  -

خود  کردمیو سعی  زدمی وپادست. فاران کشیدمیفاران انداخت و آن را از پشت طنابی دور گردن فائق 

 و چشمانش سیاهی رفت. سست شدبدنش هایش به شماره افتادند. را نجات دهد. نفس

ساعت هفت و » از خواب بیدار شد!عرق سردی صورت و بدنش را خیس کرده بود  کهدرحالیاضطراب با 

 «!دادیشش دقیقه شب را نشان م
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 انتخاب انتحار انتظار

محل سکونتش  روی مبلباران در حال بارش بود.  .دادمیهوای سرد ماه ژانویه حس بدی را به فاران    

مدت  این. در شدمیو داشت کلافه  حدود دو ماه از خانه بیرون نرفته بود .کشیدمیجوانا ماریبود و  دادهلم

آن شب دانیال بازنگشته بود. در این دو  حتی برای قدم زدن در کوچه هم اجازه خروج از خانه را نداشت.

اما آن شب ساعت  ؛های فاران بود امکان نداشت سر شب خانه نباشدخواستهماه که مسئول فراهم آوردن 

 ت.آن خانه اسدانیال ساکن  کردندمی فکر همی اهالی محله همه هشت شده بود ولی اثری از دانیال نبود.

 که چند ساعت دیگر باید به کردمیداشت به این فکر فاران پینک فلوید در حال اجرا بود.  موزیکی از

کند تا فردا شب از کشور خارج شود. حادید ترتیب جراحی پلاستیکی را  حرکت ازاینجاکمک دوستانش 

 نام جدیدش دانستنمیبسازد. هنوز خود فاران هم  شبرای او داد و هویت جعلی و جدیدی را قرار بود برای

 چیزهیچ و چیزهمهبود. به  فرورفتهبلند شد و رفت کنار شومینه روی صندلی نشست و در فکر  چیست.

آوری به داخل ای چرتش را پاره کرد. گاز اشکشدن شیشه شکسته. در همان حال بود که کردیمفکر 

ی اپرت شد. فاران سریعاً اسلحه خود را برداشت و بدون اینکه دیدی داشته باشد چند بار به سمت پنجره

 ک صندلییکرد و  رساند. درش را قفل خواباتاقاش شکسته شده بود تیراندازی کرد و خود را به که شیشه

افراد  یمهه« کسی شلیک نکند. باید او را زنده دستگیر کنید.»صدایی از بیرون آمد  جلوی در گذاشت.

و یا اگر راهی برای  شدمیها یا باز بودند. درها و پنجره مستقرشدهمخصوص خانه  درجاهاییگان ویژه 

 رشدهپ خواباتاقدر پشت نه و داخل خانه تا خا دورتادور. در عرض دو دقیقه شدمیباز شدن نبود شکسته 

اه فراری ر»صدایی آشنا رو به فاران گفت:  لباس سیاهی که صورتشان پوشانده شده بود. مأمورانبود از 

 توانستیماما او چطور  ؛. آن صدا را قبلًا شنیده بودفرورفتفاران در فکر  «برایت نمانده است. تسلیم شو

رتیب بازی است که حادید یا شخص دیگری ت یکاینصدای یک پلیس را شنیده باشد. ابتدا فکر کرد شاید 

 همهینااو را نابود کند نیاز به  خواستمیولی در همان حال پریشان فکر کرد اگر  ،داده برای نابود کردن او

کر کرد. چیزی مانند جرقه در سرش فاوضاع م افکارش را جمع کرد و در آن تما ایلحظهنبود.  سروصدا

قا آ آمدیدخوش»دایی فائق! برای اطمینان از حدسش رو به صدا گفت:  ،به صدا در آمد. او مصطفی است

 «مصطفی

اری که را ند دیگرکسیایم و تو هم تسلیم شو فاران! ما تمام اعضای گروهکتان را دستگیر کرده -

 .گریزیبما دست  از توانستینمیبه تو کمک کند. اگر هم داشتی 

 .زیاد مطمئن نباشید آقای اکبری -

 .و جان خودت را به خطر نینداز درنیاور بازیمسخره -
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مرا خواهید کشت چرا خودم را تسلیم کنم؟ که به شما در پیشبرد تحقیقاتتان کمک  درهرصورت -

 کنم؟

 .با قاضی است نه من گیریتصمیم -

 .یمن قانون مجازات اسلامی را بهتر از تو میدانم اکبر -

 کار کنی؟چه خواهیمیخب  -

 .بینیمیصبر کن  -

فاران هر چه در کشوهای موجود در سینه حبس شده بود.  هانفسبود.  پرکردهای سکوت فضا را چند لحظه

 بیها، اسناد و هر چیز دیگر که به پرونده دیوی، دیهاعکسدر اتاق بود را خالی کرد اعم از مدارک، 

و بر تن کرد.  درآوردرا از کمد  وشلوارشکت. را وسط اتاق جمع کرد . همهشدمیدوازده مربوط  ایکس

 فندکش را زیرشان ،کاغذها سویبهرفت  .مودنو با ادکلنی خود را معطر  ردککروات زد و موهایش را شانه 

اسخی پ «؟کنیمیداری چه غلطی »بوی دود و سوختگی به بیرون سرایت کرد. مصطفی گفت:  .گرفت

مین در ه« هشت، هفت، شش... نهآییم داخل ده، اگر تا ده ثانیه دیگر تسلیم نشوی می»نیامد. ادامه داد 

زود زود زود در را بشکنید ولی مواظب باشید شاید یک »مصطفی داد زد:  حین صدای شلیکی شنیده شد.

رعتی سا بافراد در از لولا کنده شد و روی زمین افتاد.  دو نفر با تمام قدرت به در لگد زدند «.تله باشد

مصطفی وارد شد و دید که مدارک در حال سوختن هستند و پس از نفر سوم  .وارد شدند بااحتیاطهمراه 

 مدارک در حال کردندمیافراد سعی  .تیری در سر خود خالی کرده روی تخت افتاده است کهدرحالیفاران 

. چشمان جنازه باز بود گویی داشت مصطفی را سوختن را نجات دهند. مصطفی به جسد فاران نزدیک شد

اتمام »اعلام کرد:  سیمبیرا پایین آورد. با  هاآنهای فاران و . دستش را برد روی پلککردمینگاه 

 «عملیات!
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عجول، کجای این سخن کفر است؟  ظاهربین هایمقدسخشکبه نام آفریننده شیطان! صبر کنید      

. ایدهاسیرشد کنیدمیتان نقاب چهره هرروزمن به نام خدا سخنم را آغاز کردم. شما در بیابان کلماتی که 

یا  شودمیهرگز آخرین متنی نیست که توسط من نوشته  درواقعاست ولی  نامهوصیتاین متن نامش 

در قالب  است که اینوشتهدستاز  روزرسانیبهاین فقط آخرین  .شودمیمتنی از من که توسط شما خوانده 

سائل خالی از م امنامهوصیتاست. همیشه دوست داشتم  شدهآفریدهخاصی برای خوانده شدن پس از مرگم 

تا  درآوردجدولی  صورتبهای جداگانه رگهدر ب شودمیرا  هاآنام باشد. نماز و روزه وکتابحسابمادی و 

ی با ول ؟کاسته شودارزش ادبی این متن از یا سهو  عمدبه ،راهنمای وصی باشد. چرا به خاطر این مسائل

 گناهیببرای  هاانسانترفند قدیمی است که  یکایناین حساب نگذار حتی کلمات من تو را جادو کند. 

 ود.متصل ش هاآن پایبهتا گناهی باقی نماند که زنجیرش  دهندمیدیگران را مقصر جلوه جلوه دادن خود 

روع ش «میم»هر سه با  مؤمنمنافق، مسلمان و  کلمات افکارت را پنچر کنند.حروف و نگذار فلاسفه با 

 توانندمی ادبیشبه  هایبازیاین  آیا واقعاً چه نسبتی اعم از زمینی و آسمانی میانشان است؟ولی  شوندمی

؛ چون انایتباید گفت شبه باوره نهرا بربایند. البته باور که  انبسیار کوتاهی عقاید و باورهایت زمانمدتطی 

نکه ؛ اصلًا امثال من به دلیل ایکندنمیبا رقص چند قلم هرزه تغییر  هاباور باشد که به این سادگیاگر 

رسانه و تهاجم فرهنگی و این مسائل مربوط به جنگ نرم هستند.  تأثیراتنگران  استسست  یتانباورها

د . راستی یادت باشنویسممیای پیرامون جنگ نرم یا مقاله کنممیدارم وصیت  دانمنمیجالب است، 

حرف بزنی زیرا قایم شدن پشت نقاب تعارفات مرسوم جامعه ما زشت و  کندهوپوسترکهمیشه باید 

در کمال  و شوندمیشروع « ب»مثلاً تصور کن بنشین، بتمرگ و بفرما هر سه با  مردانگی است. دورازبه

 با شکل دادن به قرارگرفته هاآنکه روی  هاییماسکولی  دهندمیحیرت باید عرض کنم یک معنی را 

ها میان رزبندیم چنددستگیو این  کندمیخاصی بین کلمات ایجاد  بندیدستهیک فعل که نشستن است 

من  حتی .دهدمیجلوه  موردقبولو مسیحی، ایرانی و عراقی، کرد و لر، فارس و عرب را طبیعی و  مسلمان

 کلمه نقاب از ماسک جایبهام که چرا هم اسیر این مسائل هستم و چند خط نگذشته عذاب وجدان گرفته

است  بگیرم. درستملیتی قرار  بندیدستهام. راستش را بخواهی اصلاً دوست ندارم در این استفاده کرده

 هنمیهماما مگر شخصی مثل ژاک س، میان دو ایرانی است تا یک ایرانی و یک رو ترینزدیکارتباط 

هم مرسوم شده است. واقعاً  قلماهلدرن در بین های مبازیزنکحتی این خاله؟ کیشمهممن بود؟ یا حتی 

محکوم به پیروی کورکورانه از اصولی کار را های تازهادبی که نویسنده هایمکتبلعنت به تمام 

وی دارم که ژرژ سیمنون را فرانس سروکار باکسانی را بکنید من. فکرش کنندمیگذشته  مصرفتاریخ

! گذاشتندمیطرافیانم نام آن را نمادگرایی الب است امند بودم ولی جبه سورئالیسم علاقه! زمانی دانندمی

ه کرده باشم استفاد شودمیهایی که در سمبلیسم استفاده هایم از تکنیکزمانی در بعضی از نوشتهشاید 

درد  یدوقرانفاظ کاری است سرم را برای این الچهولی واقعاً یک نمادگرای به ذات نبودم و نیستم. اصلًا 
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وسیقی م هرگونهیعنی  ؛امکامل از موسیقی دور شده طوربه نویسممیرا  نامهوصیتامروز که این  بیاورم!

که ضارب سازش ذاتی به نام خداست.  است موسیقیاییثری ل طبیعت زیر سلطه اوالا ک ،مصنوعی

ت. بگذارید شویم بهتر اس خیالشبیآید. علمی و یا دینی اشتباه به نظر می ازنظرچیزی بگویم که  خواهممی

میدوارم اخانه را ترک کردم.  اشتباهبهحق با مادرم بود و  دانستممیاینکه همیشه  بتدااچند اعتراف بکنم. 

بدان که من از  ،اش مادرحذف کنم ولی اگر نکردم و خواندی امنامهوصیتین بخش را از روزی برسد که ا

کرده خود پشیمانم فقط یک غرور کاذب مرا احاطه کرده است. خواهرم این را بدان برادرت همیشه عاشقانه 

تو را دوست دارد. مگر بعد از مادر گلی خوشبوتر از خواهر هست؟ همیشه سرت را بالا بگیر و زن باش. 

هم حداقل یک  کاش دیگران ی،کنمیدرک « نون»و « ز»میدانم که منظورم را با همین دو حرف یعنی 

ل را درک کرد. ن مسائشاید باید زن بود که ای ،دانمنمیاپسیلون از درک تو نسبت به این مسائل را داشتند. 

اما شما دایی جان  ؛. برادرت را هرگز فراموش نکن، دوستت دارمدانمنمی .مکننمیشاید من هم واقعاً درک 

ام و هنوز هم بر عقاید خود راجع به سیستم چرند آموزشی تحصیل با شما در جنگ بوده مسئلههمیشه در 

دارید. بدانید  حق پدری بر گردنم ستی در افکارم ببرید.پس سعی نکنید حتی بعد از مرگم د در دنیا پایبندم.

ان دارم. و بگویم دوستت دربیاورمکمی سخت است احساساتی شدن باید اشکتان را مردها  برای ما بااینکه

خوانده  که نوشته شدند ولی هاییعاشقانه ،ام نازنینمو یاد تو افتاده امشدهغرقدوباره در اقیانوس احساسات 

موقت از  دهرچنمریم پناه ببرم. ولی این اشتباه  هایگلنشدند. برای فراموش کردن تو نیاز نبود به دامن 

د ولی این آیدیگر دوست دارم. میدانم به قیافه خشنم نمی ایگونهبهتو را  من سر زد. امیدوارم حلالم کنی.

زیرا  ؛دباش« ترس از عشق»شاید دلیل دوری من از تو  ی حقیر بپذیر.هرا از بند مادی ازنظر ارزشکم تحفه

کند عشق است.  رحمدلرا  رحمبیرا سنگدل و یک انسان  رحمدلیک انسان  تواندمیتنها چیزی که 

خشی بهایشان طعم لذتبعضی .گویمنمیاست. به کسی چیزی  شدهشروع دوباره هایمکابوس هاستماه

. خدا کند دانمنمیرا  اشمعنی. زنممیای غرق در خون غلط که در سجاده بینممیش خواب اههم دارند.

کرد؛  باید چه که ایمگیرکردهمسیر راه مستقیم را پیدا کرد واقعاً  همهاینکه باید بین  ایبرههدر  خیر باشد.

 هاییعفضکامل نیستم و  منام امیدوارم شما یافته باشید. زیرا من که قطب نمای طریقت حق را نیافته

سفید  متمایل به ،ولی در کل سعی دارم این ضمیر خاکستری کنممیو حتی گاهی کارهای اشتباهی دارم 

سان مسیر مستقیم حس بهتری را به ان ،ولی به نظر من نه باید چپ را انتخاب کرد نه راست باشد تا سیاه،

عاشق  هبااینک؟ خورمبرمیمبهم  تفکراتپر از  بستیبنبه  رسدمیوای چرا هر وقت بحث به اینجا . دهدمی

. روزی کسی به نام منزجر به من گفت همیشه گوش کندمیام مورد واقعاً کلافه یکاینپیچیدگی هستم 

صدای قلبت کار درستی نیست. حرفش را قبول ندارم. من هر وقت به صدای قلبم گوش دادم به  فرادادن

گاهی هم استخاره  ای مثل من،. عقل هم خوب است ولی نه برای دیوانهراه درست را به من نشان داد

م تو اکس در زندگی ترینمحرم سینا جان ،برادرم ،از جانم عزیزترای رفیق  لازم است. کاش یادم بماند.
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ی باید خودت میدان .امقبلًا با تو راجع به آن حرف زده ،تاپم میابیای، مطالبی را که باید بدانی در لپبوده

مرا در آرامگاه معتمدی دفن کنید.  آخرم را بزنم. هایحرفتا یادم نرفته  .سپارمتمیکار کنی، به خدا چه

پدری که قبل از تولدم از دنیا رفت. در این روز که چشم از جهان گشودم یکی از کنار مزار پدر عزیزم، 

البته  ام؛برای خود خریده اش قبرینار آرامگاه عبدیکچند سال پیش در  آرزوهایم دیدن اوست. ترینبزرگ

چرا  دانمنمیآرامگاه ابدی که معنایی ندارد زیرا در روز محشر همه از قبرهایمان کوچ خواهیم کرد واقعاً 

ذریم. حرف اد دارد! بگاین لفظ با اعتقاد به قیامت تض حقیقتاً آرامگاه ابدی،  نویسندمی هاانسانروی مزار ما 

زیرا اگر  ؛دلیلش را هم نپرسید «یاسر»در کنار نامم در پرانتزی بنویسید  قبرمسنگروی  کههم اینآخر 

 بپرسید هم دیگر زنده نیستم که پاسخ بدهم.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



